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بینندگان رو به روی  صحنه پرده ای قرمز رنگ کشیده شده است.    در انتهای

در بین  .  از دید آنها پنهان است  قرار دارد،، به طوری که آنچه پشت پرده  پرده قرار دارند

و یک    ردیف اول. سه صندلی در  برای نمایش استفاده خواهد شدصندلی   چهار  بینندگان

اول،    فرشتگان  .) سالن بلک باکس در نظر گرفته شده(سالن  انتهاییردیف  صندلی در  

  دوم و سوم بر روی صندلی های جلویی نشسته و ساران بر روی صندلی انتهایی قرار دارد.

عالی  عاشیان، فرشته    آنکهتا    در سکوت پیش میروند  مدتیزمزمه کنان دعا میخوانند.  آنها  

کم پشت  لباس سفید و موهای  ،  فردی سی/چهل ساله  یچهرهبا  ،  جثهالعظیم  آسمان،  

 .ظاهر میشوداما آراسته 

 برای شماخبر های خوبی    ،فرشتگان من  عاشیان 

کردم  او  با  .دارم   همگیتان از  ؛  صحبت 

بود همچنان    پلیدی  متاسفانه  اما  راضی 

 پابرجاست. 

د  ه ایکه حتما متوجه شد  همانطور

  ، باوفا و برادر مهربان ما یفرشته ،  اَمرداد

به صندلی خالی  } ما نیست.  میانامروز در  

نفس  و  میکند صحنه اشاره ردیف ابتداییدر 

ی اهشداره  تمامبا وجود { میکشدعمیقی 

قوانین آسمان    تمام و گوشزد کردن ما 

آسمان  از و   کرد غلبه پلیدی به او 

 محروم شد.  
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  م هتذکر بد بار باید به شما    چند }خشم{  

باشید   که  یکدیگر  در    ؟مراقب  پلیدی 

  ست تشنه به خون پاک شما  ؛است  کمینه 

با این    ! تن شمارا بدرد    در لحظه درستتا  

  قربانی   همیشه یک فرشته هست کهحال  

 . ودبش اون

و شاهد از    بایستید اینجا    هید تا کی میخوا

، تکرار  مبادا  !؟باشید ن  اتعزیزانرفتن  میان  

برس   مبادامیکنم،   ای فرشته که  د  روزی 

که    د برس روزی    مبادا  !د نباش در آسمان  

  ! د از دست بده  را   آسمان تمام سربازانش

که    زمان   آن  }به پرده قرمز رنگ اشاره میکند{

  آن و از    د برس های ناپاکی به پرده  چنگال

آرزو همه  د  بگذر و  خواهد  نابود    هاامید 

منبع خوبی های ما، سرچشمه    مبادا.  شد 

  آلوده حقیقی دنیای ما به بیماری پلیدی  

  تمام   ارتکشت و کشو  تجاوز،. خیانتشود

میگیر   را دنیا   بهم    .دفرا  طبیعت  نظم 

خبری از بهشت    دیگر   زمان  آن  د ،میریز
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  ؟ د ید این اتفاق بیفتهنمیخوا.  نخواهد بود

دچار   سرنوشتی  چنین  به  نمیخواهید 

قوانین   ؟شوید  میکنم  خواهش    پس 

پیرو آن  ن مرور کنید و  ابا خودت  را  آسمان

 باشید. 

 . میشوداز جا بلند  اولفرشته 

  در طی که    هاییتلاش تمام    پاسخپس کی   1 فرشته

ما بیش  میبینیم؟ را م ه ایکرد هاسال این

با پلیدی مبارزه  که  است    از دو هزار سال

زمان  حتی  که    یتپاداش برای  ؛میکنیم از 

 .آگاه نیستیم هم ش ا  فرا رسیدن

برای    ناصبرت  تا چه اندازه   که   درک میکنم   عاشیان 

  هایی که به شما داده شده رسیدن به وعده 

آسمان    تاریکیتا زمانی که    اما   ،است  لبریز 

انتظار    او   از  یمنانمیتوما    د دید میکنهت  را

کاری   که  باشیم  قبالداشته    آن   در 

   . د انجام ده برایمان
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 : سخن میگویدبا بغض و  میشوداز جا بلند  فرشته دوم

  دلم میخواهد  .ن خسته شده اممعاشیان   2 هفرشت

از    راترین و قرمزترین سیب دنیا  شیرین

دنیا   درخت  ترین  تنومند  و  پیرترین 

بزنم  برچینم گاز  از و  و  زلال  !  ترین 

صد  شراب  با    و   ترین آب دنیا بنوشم پاک

   !شوممست ساله 

نکنیخواهش میکنم   عاشیان  برای    که  د فراموش 

ا هخواسته   مبارزه میکنید. اینچیزی  چه  

  همان   دقیقا  ؛هستند مادی و دنیوی   همگی

تسلط  شما    با آن بهتاریکی  که    ست  چیزی

فکر  خواهش میکنم    از شما  .د پیدا میکن

حیوانی  این    فرایما  کنید.   های  نیاز 

 .  زیست میکنیمبرای بهشت . ما هستیم

   .از جا بلند میشود فرشته سوم

دار    میخواهم من   3فرشته  موجود    یک.  شومبچه 

زیباکوچک   پرورش    و  دامان خود  را در 
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 هاشبم،  هیاد بد   را  راه رفتن   به او   .دهم

آغوشم  در    بخوانمی  ئلالا  برایش  در  و 

  که هم  زمانی  .  بزرگش کنم  خودمدامان  

سفید شد و نفسم   یمکمرم خم شد، موها

 .ببینم  رااش شکوفایی  آمد بند 

 : را قطع میکند اشفرشته اول سخنسخن بگوید اما  دهان باز میکند تاعاشیان 

میخوا 1فرشته  کنم  هارا  قله م  همن  به    ! فتح 

ترین سرزمین ها سفر  ترین و خطرناک دور 

تمام  م  همیخواببینم.    راکنم و تمام دنیا  

برزیبایی   را  نقاشی  ها  بوم  م حک  اروی 

از صبر    .بگذارمنمایش  به    راهنرم  کنم و  

 م! ه اخسته شد 

 هر سه فرشته همهمه میکنند.

اشاره میکند{   بینندگان   }به ساکت! }فریاد{   عاشیان 

بود   من  به  را  همه اگر  شما  به  ی 

میرساندمخواسته متاسفانه    ،هایتان  اما 

در  شما  .  ساخته نیستکاری از دست من  
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ید تا  ه ا. آفریده نشد مسئولید قبال آسمان  

که  هبخوا هرکاری    د همیخوا  دلتانید 

 دهید. انجام 

شد ما   اخلق  مسئله  تا    یم ه  از  جدای 

مانع بهشت  به  برایرسیدن  گسترش    ی 

چطور  پرسید  . می باشیمتاریکی و پلیدی  

کار   این  بد   را باید  هدایت  هیانجام  با  م؟ 

بدبختی    یهمان افرادی که سر منشا همه 

 !  د های ما هستن

  آنها بدون ما    د.هستنما    نآدم ها بلای جا

خار،    ،پست  موجودات .  د نیستنهیچ چیز  

صفت که تنها چیزی که    ن احیوکثیف و  

میکنن ،  د بنوشنکه    استاین    د دنبال 

همدیگر و    د بیفتن، روی هم  د کوفت کنن

ما  د بکشن  را بی  تا    هستیم   نجایا.  جلوی 

ای که آنها به دنبال خود به بار  بند و باری 

،  او در رابطه با    به آنها  می آورند را بگیریم. 

به انجام    را   آنهاو   بگوییم آسمان  بهشت و  

کنیم   تشویق  درست  های  شاید  کار  تا 
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کنیم  بتوانیم پیدا  دست  بهشت  ما    . به 

و    غلامان  آنکه، نه به خاطر  هستیم  اینجا

هرکاری که    ما  نه!...  باشیم  آدمیان  نوکران 

صلاح   برای  آینده    خودمانمیکنیم  و 

انجام میدهیم.    }زیر لب میگوید{خودمان 

مبادا   مثل    ماتا  مسائل    آنهاهم  درگیر 

که    بشویممادی   کنیم  فراموش  چه  و 

 .شدیمباید می بودیم و چه 

زمانیپرسید  می  هایمان خواستهبه    چه 

کل  به    را این بیماری  ؟ زمانی که  میرسیم

این   چه زمانی پرسید ! می کنیمریشه کن 

کن   ریشه  مشخص    ؟میشود بیماری 

  پرستان   اوتعدادنیست، اما هرچه زودتر به  

زودتر    از بین ببریم  را گناه  و  اضافه کنیم  

خواسته  از    میرسیم.   یمانهابه  حتما 

موجودات    میپرسید   خودتان  این  چطور 

و   اند گرفته   را   شماارزش  بی ارزش وقت با  

دارید  هم  بپرسید   حق   یناراحت  اما  ،که 

  هایمان به آرزو  ما   ی روزی که همه   .نکنید 
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چیزی از    میرسیم  فکر  آن    را   ش که 

ترهم  میکنیم   را.  است   نزدیک  از    این 

   ! گویم  میبه شما  صمیم قلب

 .سکوت طولانی

با    نید امید  عاشیان  پرده  پشت  صحبت    او وقتی 

  سرش را با افتخار    ؟ گفت  چه   او   کردم می 

به زبان  را    تک تک شما  نام و    دادمی   تکان

که با شجاعت    ورزید و افتخار می   آورد می 

می تمام   چه  میگفت    .کنید مبارزه 

  و   د نونمیشخلق کردم! تسلیم    فرشتگانی

ادامه   مبارزه  میخوا  !د نهمید به  ید  هحالا 

فرشت ویبگ   او به  و    ومبر تا  که    گانیم که 

ابود   افتخارش   یمایه پیش  ایق  دق   د نه 

من  چطور   اایستادجلوی               و   ند ه 

اکردطلب   میخواند ه  ناامید ه؟  ش ا  ید 

 کنید؟  

}به   !یید  ؟ بفرمابروید ید از اینجا  همیخوا

میکند اشاره    میخواهد هرکسی    {خروجی 
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با    میدانید اما خوب  از اینجا برود    میتواند 

خودتان   سر  بر  بلایی  چه  کار  این 

از  که    ابتدایی  لحظه   همان  ازآورید.  می 

چهار قانون بزرگ آسمان    و   روید می اینجا  

به شما نفوذ    تاریکی  گذارید می زیر پا    را

   میکند.

های    در تمام بخش   را درد بسیاری    ابتدا

میکنید   وجودتان  دردناک  حس  آنچنان   .

غیر ممکن   برایتان  نیز  را  که سخن گفتن

به آسمان    میتوانید مرحله    بدین تا    .میکند 

و   از  ه روببرگردید  پرده  طلب    او روی 

کنید  توبه    اگراما    بخشش  و  برنگردید 

تمام   دست    را   یتانزیبایی نکنید  از 

به  روغن داغ    در   میدهید. میسوزید گویا

می آرامو    یید اجوش  سنگ   همانند   آرام 

چون   و  سیاه  خشک    . شوید   میذغال 

زمانی که به کل وجود خودتان را به زمین  

 .  غیر ممکن خواهد بودتوبه کردن ببازید 
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منع  آنگاه   آسمان  از  همیشه  برای 

و    شوید می  پاک  نامیرا،  موجودی  از  و 

جاودان به موجودی ضعیف، کثیف و میرا  

ها   انسان    ، . خبشوید   می  بدلهمچون 

ای که میخواهد اینجارا ترک  اولین فرشته 

 کند تا به آرزویش برسد کیست؟

 سکوت. 

م  ه ایحالا که به تفاهم رسید   !بسیار عالی  عاشیان 

یم  ه احل کرد  خودمان بین    راو مشکلات  

به جا    را  آسمانمنشور  م مراسم  همیخوا

اما اول از همه باید تکلیف قبیله    بیاوریم؛

حل    آن را داشت  یتمرداد مسئولای که اَ

بخوا.  کنیم که  راهنمای ه کسی هست    د 

 ؟ بشود اَمرداد قبیله 

 کسی از جایش تکان نمیخورد. عاشیان تکرار میکند:

 ؟ د اش ب فرشته راهنماد هنمیخوا هیچکس  عاشیان 
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.  دستش را بلند میکند  نشسته است  سالم  انتهایی  ای در ردیفکه بر روی صندلی   ساران

و تازه   جوان – نسبت به دیگر فرشتگان –ای با چهره کوتاه قامت ،سفیدپوشفرشته ای 

 .به دوران رسیده

ه  ب  ی.ه اطلب شد و! خوشحالم که دا ساران عاشیان 

 .بیا اینجا

را    ساران  داری  معنا  نگاه  با  دیگر  فرشتگان  آید.  می  به صحنه  .  کننددنبال میساران 

 . ساران دست میدهد  بهعاشیان 

ممنونم    عاشیان  ساران.  خیلی  شجاعتت    اگراز 

،  اصلاح کنسخنم را    اشتباه میکنم حتما  

  حالا مسئول به  تا  دارم   اطلاعتا جایی که 

 ؟است درست  ؛نبوده ایها قبیله انسان

 . نبوده امخیر  ساران 

نیست. تو به    کم   پذیرفتی   مسئولیتی که  عاشیان 

،  فرشتگان بر روی زمین  ی  عنوان نماینده

و پاسخ گو به تمام سوالات  اوپیام رسان  

میشوی این  .  آنها  پس  از  میکنی  فکر 

 ؟ یمیایمسئولیت بر 
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 بله قربان.  ساران 

داری که خودت    این رافکر میکنی توان    عاشیان 

انسان ها قرار    یوسیله ای برای راهنمای  را

 ؟ دهی

 بله قربان.   ساران 

}روی شانه ساران زده و لبخند خشکی به لب    عاشیان 

 .بایست بقیه رو به { می آورد

. عاشیان  ایستدمیاست    ، همانند سربازی که در پادگان قرار گرفتهتماشاگرانساران رو به  

 قدم بر میدارد سخن میگوید:  تماشاگرانکه به گوشه صحنه، نزدیک درحالی 

پاکی    عاشیان  نیروی  و  همیشگی  یاور  نام  به 

  او میگوییم و    سلام   اوگان. از دور به  شتفر

به   از    جارا  گناهان  تمام  تا  میاوریم 

پاک   را    شودذهنمان  آن  جای  نیکی  و 

بگیرد. به رسم همیشگی و برای مبارزه با  

م  ه ایرد هم آمد گِبار دیگر  ، امروز  پلیدی

  شَر برای مقابله با    راتا سرباز جدید آسمان  

کنیم.   نامت  آماده  تمام    راساران، 
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، اما میشناسند   تو را و    میدانند گان  شتفر

کهبرای   و    آن  مهر  قرار    او  محبتدر 

دیگ   را خودت    میخواهم بگیری     ر بار 

   هستی؟ کهمعرفی کنی. تو 

 م. هست من ساران ساران 

 ! بلند تر  عاشیان 

 م!  هست من ساران ساران 

از   دشمنانمان  تمام   فریاد بزن که   طوری  عاشیان 

 !بیایند به لرزه در ات نامشنیدن 

 م! هست من ساران ساران 

نامت    اوساران،    عاشیان  پرده  پشت  شنید.   رااز 

  کنم   گوش زد  لحظهباید به تو در همین  

نزدیک به پانصد    اوسالیان سال پیش    که

سی   تنها  حالا  ،فرشته آفرید   و بیست و دو

. آیا تو  حاضرند اینجا    هاآن از    عددو پنج  

  آن چهارصد و نود و هفت فرشته   یکی از 
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  این   یا یکی از  خواهی بود  خورده   شکست

 که رستگار میشوند؟سی تنی 

 .  خواهم بود از رستگاران ساران 

وجودت  تصمیم    او اگر   عاشیان  دیگر  که  بگیرد 

 خواهی داد؟ چه جوابی  ارزشمند نیست

 . میدهمجان  با افتخار  ساران 

 از مرگ نمیترسی؟   عاشیان 

 نمیترسم.  اواز هیچ چیز جز  ساران 

 بلند تر!   عاشیان 

 ! نمیترسم اواز هیچ چیز جز   ساران 

 لبخندی به پهنای صورتش میزند. عاشیان 

همیشه   حالا  عاشیان  رسم    منشور   میخواهم  به 

 .  بخوانی راآسمان 

. آینده به دست  فرشتگانبه نام پروردگار   ساران 

حال نوشته میشود و حال به    نویسندگان
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تسلط   گذشته  به  که  افرادی  دست 

. همانا گذشته را به یاد می آوریم  داشتند 

میکنیم مرور  خود  با  صاحب    ،و  که  چرا 

 خودمان باشیم.  ی حال و نویسنده آینده 

ی ما،  قبل از تولد همه پیش،  سالیان سال  

به هدف آنکه دنیایی    . د را آفری  آسمان  او 

و  بی نام    را  جاوداننقص   بهشتبه 

، خستگی،  دغدغهجایی عاری از  .  بیافریند 

و مشقت تنهایی  رنج  تر  مهم  از همه  .  و 

  پیوسته جایی که تمام آرزو ها به حقیقت  

داشت.   ادامه  ابد  تا  چیز  و  به    آرامهمه 

در پس روشنایی    آنکهسرانجام میرسید تا  

بهشت، تاریکی جهنم زاده شد. موجوداتی  

نام   به  احساس  از  عاری  و  جهنمی 

کسانی که پستی هم نامشان و  ،  هاانسان

زاده   نیستی  از  بود  ذاتشان  خونخواری 

ند و تمام نعمت های بهشتی را در  ه اشد 

درید  اهم  و  ه  کشت  تجاوز،  نابودی،  ند. 

به   آنها  که  بود  چیزی  آن  همه  کشتار، 
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اند آورد  ارمغان نابودی    ه  به  را  بهشت  و 

و آنگاه بود که بیماری تاریکی  ند.  ه اکشاند 

به   و  گرفت  شکل  انسان  گناهان  دل  از 

روشنایی   بر  . دیگر جایی  کرد  غلبهمرور 

شود،   پنهان  بتواند  روشنایی  که  نبود 

و  تاریکی گسترش پیدا کرد و همه چیز  

 میبلعید.  در خود    همه کس را

  میان   فامسرخ   ایپرده   او اینگونه بود که  

دنیای   و  تا    اش پیرامون خود  کشید 

و    ؛ در برابر تاریکی  او محافظی باشد برای 

آفرید  را  عاشیان،    .فرشتگان  اولین  یکی 

ارتباط    مسئول   که  فرشته  تنها  آسمان و 

  ، فرشتگاندیگر ؛ و بود اوبین فرشتگان و 

، راه  مقابله با تاریکیبه هدف  که  افرادی  

و   بین آسمان  بودند انسانارتباطی  و  .  ها 

برای   آسمان  قوانین  که  بود  اینگونه 

وضع    پلیدیمحافظت از فرشتگان در برابر  

نمی  شد. فرشتگان  دوم(   یکم(    خورند. 

سوم( فرشتگان در  .  نوشند   فرشتگان نمی
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چهارم( فرشتگان    .دخالت نمیکنند   اوکار  

 د.نشو عاشق نمی

.  تشویق کنند  که ساران راب میکند  غید همه را ترنعاشیان درحالی که با افتخار دست میز

  .صحنه تاریک میشود



 

 

 

 

 معبدپرده دوم: 
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 اول  صحنه
 

ای از جنس صندلی   رو به روی مجسمه  مجسمه ای در انتهای صحنه قرار دارد.

درحالی که جلوی صندلی    جثهالعظیم  ، جوانی قوی هیکل و  و مرداس  قرار داده شدهطلا  

سه صندلی   تماشاگراندر بین زانو زده و سرش را روی دسته آن قرار داده اشک میریزد. 

بر روی صندلی    3شخص    . پر میکنند  2و    1شخص    حال  ،جلویی که جایگاه فرشتگان بود

خدمتگزار وارد صحنه شده و با  .  ژندهلباسانی تیره و    هر سه شخص   انتهایی می نشیند. 

 ترس و وحشت سخن میگوید: 

متشکرم    پاساکشهر  از همگی شما اهالی   خدمتگزار 

و   سریع  اعلام  وجود  با  امروز  برنامه  که 

متاسفانه  ید.  ه اشد   اینجا جمع  ریزی نشده 

رو  روبه  تلخی  حقیقت  با  پیش       مدتی 

ایشد  از    زوپیر،  ارجمند غ  مُ  م.ه  بزرگ 

ایشرفتمیانمان   فرزند  اکنون  هم  ن،  ا. 

میخواهند چند کلمه ای با  آقای مرداس  

  همگی از  .  کنند صحبت    مورد در این    شما

اجرای  خواهش میکنم مراسم    در هنگام 

. شوید بلند ن  انجایگاهتو از    صحبت نکنید 

گفته شد دست  زمان هم که به شما    هر
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!  زیاد دست بزنید   !حتما دست بزنید   ،بزنید 

 تشکر. با

پنهانی معجونی را از زیر رفته و درحالی که    تماشاگرانخدمتگزار به گوشه صحنه، کنار  

مینوشد. اشخاصی که در بین جمعیت قرار دارند    همگانلباسش در آورده آن را پشت به 

 میگویند:  فوسه با یکدیگر سخن

میکند{   1شخص  اشاره  مرداس  جوان    }به    ا رآن 

 میگفتم. تو   که بهمان است میبینی؟ ه

 ؟  هچ  شپسر اول واقعا؟ 2شخص 

  .است مرده  پسر اولش  گویند   می 1شخص 

  و   دسته صندلی را بوسیده مرداس  .  هیس میکشد  وحشتشتابان برگشته و با  خدمتگزار  

 به جلوی صحنه می آید.  

شد  مرداس  حالا  تا  استحتما    به   بخواهید که    ه 

از   چقدر    بگویید   عزیزانتانیکی  که 

اما   دارید  پیدا   را  اش فرصت دوستش 

کرد   شاید .  د کنین افراموش  یا...  ه  ید 

انخواست بیاورید   ید ه  به زبان    زیرا که   که 
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}دستش را   .جلویتان را گرفته بود  غرورتان 

}رویش را  میبخشید.    جلوی صورتش میگیرد{

خیلی   {ادامه میدهدبرگردانده و پس از مدتی  

مرد  }لبخند{  .  میشناختید   رااز شما پدرم  

بود. اعتقادات  بینظیری  و  ایمان  ش  ادر 

طفلی   که   به یاد دارم زمانی. همتا نداشت

  آن از  .  داشتم  خروس سیاه یک    بیش نبودم 

کمیاب همه  که  العاده  خارق  پرندگان 

میکشند  را  دیدنش    بسیار .  حسرت 

روز  تدوس  هر  تقریبا  داشتم.  آن  ش  با 

میکردم   خروس  یک  که    قدریبه    ،بازی 

و عبادت   یمبه معبد بیا مفراموش کردبار 

یک  راضی نبود.    از این موضوع  پدرم کنم.  

به دستم یک  برد و    طویله به    من راروز  

  گرفت و روی چوبه   را  خروسمداد. سر    تبر

)بزن!(.    گذاشت متوجه  }لبخند{  گفت: 

تکرار    بار دیگر .  چیستمنظورش    نمیشدم

( بالاتبر    ( بزن!کرد:  دستابردم  را  م  ن. 

اما   به حرفش گوش  میلرزید، میترسیدم 

 از تنش جدا کردم.   سرش راو  دادم 
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دستم نمیلرزید. آزاد شده    دیگر  }لبخند{

جا بود که فهمیدم پلیدی به هر    آن بودم.  

به    حتی   بکند؛  نفوذ به ما    میتواند   شکلی

 زیبا.  کمیاب خروس یک  شکل

نشویم خارج  بحث  این  ،  از  کلام  خلاصه 

حالا  .  دوست داشتم  رامن پدرم  است که  

نیست.    دیگر  او ما  راباید  بین   قدرش 

  میخواهید   چه   میدانمحالا  .  دانست

جانشینی بر تخت مغ  پس تکلیف  .  بگویید 

از . پدرم  ..خوب  ؟ میشود  چهمغان     پیش 

هم    اینامه وصیت مرگش   که  بود  نوشته 

 .  میخواند  برایتان آن رااکنون خدمتگزار 

برگه های مچاله شده. خدمتگزار  اشاره میکندبه خدمتگزار    مرداس از  ای  از   را  دسته 

وارسی میکند. نامه را پس از یکی پس از دیگری به دنبال نامه آنها را جیبش در آورده و 

 میخواند:ی یافته و نامناسب گذشت زمان

درود بر پروردگار بزرگ آسمان، فرشتگان   خدمتگزار 

شهر    در. برای مردم عزیزم  پرستان    او   و

سلام!    :پاساک همگی  را  به  نامه  این 
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مینویسم زیرا چندین روز است که حال  

بر   پیری  که  میکنم  ندارم. حس  خوشی 

و  غمن   کرده  زندگ به    مرالبه  ام ی پایان 

در این پنجاه سالی که مغ  .  میکند نزدیک  

شد  نامیده  امغان  بینظیری  ه  تجربیات  م 

ازامداشته  با فرشتگان،    .  به  سخن گفتن 

تا  ،  شما  بام  ادانش   علم و   اشتراک گذاشتن

و   همه  ایمان،  بی  و  کافر  اقوام  با  مبارزه 

همه در لطف بزرگی که شما نسبت به من  

اداشت که  . صد  میشودید خلاصه  ه  البته 

بزرگ    من لطف  این                     را شایستگی 

انداشت در    توانستماما خوشحالم که    ، مه 

به    .کنار شما به مبارزه با ناپاکی بپردازم

 ... طفلی بیش نبودمیادم میاد وقتی 

 برو سر اصل مطلب.   مرداس 

بنده    }برگه را برگردانده و میخواند{بله قربان.   خدمتگزار 

تمام جانشین  به عنوان    فرزندم، مرداس را  

}برگه را پایین    .و کمال خود معرفی میکنم

 دست!  !دست! تشویق بفرمایید می آورد{ 
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 گیرد. دستش را برای پایان دست زدن بالا میلبخندی به پهنای صورتش زده و  مرداس

. صد البته که  ست  کافی   ،خواهش میکنم  مرداس 

و قبولش    را ندارممن شایستگی این مقام  

   نخواهم کرد. 

 . پدرتان استاما قربان این خواسته  خدمتگزار 

  لایق که من    این است، اما حقیقت  میدانم مرداس 

 .  این مقام نیستم

میشود{  } 1شخص  بلند  جا  مرداس،  از  عذر  جناب 

شخص  شما تنها    از نظر من   ، ولی میخواهم

 شایسته جانشینی هستید.

میشود{   2شخص  بلند  جا  حقیقت    ،قربان  بله}از 

  چه کسی   پسشما نباشید    !استهمین  

 ؟! باشد 

میکنم مرداس  من  خواهش  شخص    .دوستان 

شماست.   بین  جانشینی  بین  از  شایسته 

 کنیم.  انتخاب میتوانیم   خودتان
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 .از جا بلند میشودشخص سوم 

مخالفت با نظر  آقای محترم، قربان شما،   3شخص 

 ست،والای شما بی احترامی و گناه بزرگی 

  ببخشید به بزرگواری خودتان    ادبی مرابی

هم اکنون    راکه این نکته    دانستم اما لازم  

همه شما    . شوممتذکر   ما  انتخاب  ی 

  . اگر از تمام این جمع بپرسید آقا  هستید 

مردم    که تمام  یا  دنیابین  مرده  از  اعم   ،

پدر  برای  شایسته    جانشینی  زنده،

  نام   ک همه شَ   بی   د انتخاب کنن  بزرگوارتان 

را میزنند   شما  به  فریاد  . خواهش میکنم 

ملتمسانه }دستانش را  خاطر ما قبول کنید.  

 خواهش میکنم!{ به هم قلاب میکند

  قبول میکنم. ، خیلی خوب مرداس 

ممنونم!  }لبخندی به پهنای صورتش میزند{   3شخص 

 بسیار ممنونم! 

 تشویق بفرمایید! تشویق!!  خدمتگزار 
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دستش را    ، سخن میگوید   که  همزمانمرداس  .  میکشند  جیغزده و  دست  بلند    اشخاص

سپس به شخص های را بیرون می آورد.  های طلاپر از سکه  ای  جیب کرده و کیسه وارد

 میکند.   پرتاب 3و مابقی کیسه را برای شخص  پرت کردهیک سکه  هرکدام   2و  1

به اندازه شما   را، چون هیچکس  میپذیرم مرداس 

  آغاز   رامراسم  }به خدمتگزار{  دوست ندارم.  

   .کنید 

میزند.طلاییصندلی    جلویمرداس   زانو  تماشاگران  به  رو  صحنه خدمتگزار    ،  جلوی 

 : ایستدمی

خانم ها و آقایان عزیز! هم اکنون شاهد   خدمتگزار 

آقای مرداس به مقام مغ    مراسم جانشینی

  همانطور   خواهید بود.  شهر پاساکمغان  

حتما   این    یلازمه   میدانید که  اجرای 

سخن  با آسمان و    برقراری ارتباطمراسم  

فرشتگان    گفتن  اطلاع    با   .استبا  وجود 

جمع  برای اشخاصی که تازه در این    ،عموم

ما  که    یادآوری میکنم  اند کرده حضور پیدا  

 شانصدای  تنهانمیبینیم، بلکه    رافرشتگان  

میشنویم نترسید   .را  لطفا  یاد   .پس  از 



 پرده دوم: معبد 

32 
 

ما    آنهاکه    نبرید  به  رساندن  یاری  برای 

هستند    و   نشوید بلند    جایتاناز  .  اینجا 

هم   بهتانهروقت  دست    که  شد  گفته 

  ! زیاد دست بزنید   !حتما دست بزنید   ،بزنید 

   تشکر.با 

 نفس عمیقی کشیده و پس از مکث کوتاهی سخن میگوید:   میرود. مرداس  خدمتگزار کنار

پروردگار   مرداس  نام  مرداس،  .  پرستاناوبه  من، 

، عالم و دانای  ، زوپیر بزرگفرزند مغ مغان

معبد    فرشته  ،ورکانوپنجاه ساله ساتراپ  

تا   برای جانشینی  پاساک را فرا میخوانم 

از طرف    ،مغانمغ  جایگاه مقدس  من بر  

در این    آیا فرشته معبد   . بگیرند رضایت    او 

 حضور دارند؟  لحظه 

 . سکوت

و   مرداس  فرشتگان  آسمان،  پروردگار  نام  به 

من، مرداس، فرزند زوپیر، مغ  .  پرستاناو

پا شهر  معبد    اکس مغان  فرشته  از 
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جانشینی من از  درخواست میکنم تا برای  

سخن بگوید. فرشته معبد حاضر   او طرف  

فرشته معبد حاضر  }مکث طولانی{  ...  است؟

 ست؟ا

 . استحاضر  ساران 

از سر شگفتی  همهمه  3و    2،  1های    شخص . خدمتگزار هیس  آورندبه وجود می  ای 

 و همهمه را خاموش میکند.   میکشد

من،  فرشته  مرداس  پاساک.  معبد  مغ  ی  فرزند 

زوپیر  پنجاه    مغان،  دانای  و  عالم  بزرگ، 

به خواست مردمم و  ،  ساله ساتراپ ورکان

پدرم،   تایید  بر  خواهان  به  جانشینی 

   را دارم.  مقدس مغان شهر پاساکجایگاه 

،  از پشت مجسمه بیرون آمده و کنار مرداس  دارددرحالی که کتابی را در دست  ساران  

 در سمت چپ صحنه می ایستد.

شنید. باید    رااز آسمان نامت    اومرداس،   ساران 

کنم  گوشزد  مکان  همین  در  تو  که    به 



 پرده دوم: معبد 

34 
 

هزار اکنون    انسان   هزاران  روی  هم  بر 

میکنند زمین   تنها    زیست  و  که  هفتصد 

شش   و  از  شصت  تایید    آنهاتن  مورد 

هزاران    آنهستند. آیا تو یکی از    فرشتگان

نفر  از   هستی   هزار  و    آن  یا یکی  هفتصد 

 شصت و شش نفر؟ 

 ز رستگارانم.  یکی ا مرداس 

در همین    او  }به راست صحنه قدم بر میدارد{ ساران 

  ، چه جوابی داری میگیرد  تو را مکان جان  

 ؟ که بگویی

 . میدهمبا افتخار جان   مرداس 

 از مرگ نمیترسی؟  ساران 

 نمیترسم.  اواز هیچ چیز جز  مرداس 

،  اورضای  جلب  به رسم فرشتگان و برای   ساران 

 .  بخوانرا بلند   اوپرستان منشور 

پروردگار   مرداس  نام  در    او رضایت  .  اوپرستانبه 

فرشتگان دستورات    است  رضایت  و 
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دستورات   همان  همانا  اوستفرشتگان   .

، چرا  مطیع دستورات فرشتگان هستیمما  

ما بدون آنها چیزی جز حشرات آلوده  که 

پیش    هزاران هزار سال  .باشیمنمی به گناه  

پلیدی    با تولد اولین انسان بر روی زمین

شد.   زاده  تاریکی  نیز  قدرتمند  نیروی 

  خارج کرد   روشنایی از مسیر  انسان ها را  

نابودی   به  تجاوز،  غقتل،  .  کشاند و  ارت، 

کشتار.   و  ما  کشت  گناه  به  آلوده  روح 

مردگانی که  جهنم آتشین  سرنوشتی جز  

بودند   آورده  وجود  به  را  آن  ما  از  پیش 

تاریکی جهنم،  در پس    آن که، تا  نداشت

شد.    بهشتروشنایی     فرشتگان! زاده 

پاکی    که موجوداتی   و  همنامشان  خوبی 

زمین آمدند تا انسان را از  ذاتشان بود به  

دچار شده  به آن  سرنوشت وحشتناکی که  

دهند   بود درست  .  نجات  مسیر  ما  به 

  ما  از  زندگی را یاد دادند و برای محافظت

  پرستان اومهم    انون در برابر پلیدی چهار ق

کردند.   وضع    گوشت   پرستاناویک(  را 
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دوم(   شراب    پرستاناونمیخورند. 

سوم(   کار    پرستاناونمینوشند.  در 

چهارم(   نمیکنند.  دخالت  فرشتگان 

 یکدیگر را نمیکشند. پرستاناو

تورا    اواز طرف    مرداس، فرزند زوپیر، بنده ساران 

 ! میناممغ معبد پاساک مُ

   تشویق!  تشویق!}درحالی که دست میزند{  خدمتگزار 

 دست میزنند. اشخاص 

  به ساران{ }  . وربیا  اقربانی ر}به خدمتگزار{   مرداس 

پاساک،  یته فرش  به رسم    معبد  مفتخرم 

جلب خوشنودی    برای بخصوص  همیشه و  

سر  جا  یکی از گناه کاران را در همین    ، او

   !ببرم

 مریوا را دست و پا بسته به صحنه می آورد سخن میگوید.  مریوا  درحالی که  خدمتگزار  

نوجوان،   پریشان،دختری  موهای  با  اندام  بندی   با   لاغر  بسته  چشمانش    چشم  و  را 

 .  را پوشانده اندهایش گوش
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 تشویق! تشویق!  خدمتگزار 

میکشند  اشخاص خدمتگزار  هلهله  مرداس    مریوا.  روی  به  رو  زمین،  روی  و  را  نشانده 

 ساران با ورود مریوا به صحنه بهم میریزد.  خنجری را به دست مرداس میدهد.

میکند{ مرداس  نگاه  بالا  به  که  طرف    }درحالی  از 

تا صدایم    ،سخن میگویم  زمین به آسمان

قسم    برسد.  او از ابرها گذشته و به گوش  

که    کسانمعزیز ترین و با ارزش ترین  به  

هدایت  تا عمر دارم همه را به راه درست  

مقدس پدرم  به روح  میخورم  قسم    !کنم

تمام   که  تن  از  کنم   یاناوی  ب  سر  !  جدا 

تا جان در    به روح پاک فرشتگان کهقسم  

لحظه  دارم  پلیدی  بدن  با  مبارزه  از  ای 

   !درنگ نکنم

 .  قرار میدهد و خنجر را زیر گلوی او  میگیردبه سفتی مرداس سر مریوا را 

 دست نگه دار! }فریاد{ ساران 
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که در حال سرزنش خود است، در امتداد درحالی  . ساران  سکوت. همگی میخکوب میشوند

   پس از مدتی سخن میگوید: صحنه قدم برمیدارد.

 راضی به قربانی نیست.  او امروز   ساران 

فرشته  مرداس  که  اما  ماست  رسم  این  معبد،  ی 

 .  بدهیمهدیه ای  اوبرای تشکر از شما و 

و    ما ساران  مراسم خاکسپاری  برگزاری  از  قبل 

مغ   قربانی   پیشینبزرگداشت  ای  هیچ 

   .یمنمیپذیر

 .  ید ته انداش   یاما قبلا با این مسئله مشکل خدمتگزار 

 ! داریماز حالا به بعد مشکل   ساران 

اول  پس  {  لحنی شاد}پس از مکث طولانی با   مرداس 

 برگزار میکنیم!    رامراسم بزرگداشت پدرم  

 تشویق!! ! تشویق!! احسنت خدمتگزار 

خدمتگزار آید.  و به جلوی صحنه می  میشودمرداس از جا بلند  اشخاص دست میزنند.  

صدای  و با   آوردمیسمت راست صحنه میبرد. مرداس دستش را بالا  یرا به گوشه مریوا

 سخن میگوید:  بلند
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میخواهم    .دهید الی محل خبر  هبه تمام ا مرداس 

  را ها  ترین و گرانبها ترین نان شیرین زنان  

و    شاعران  ،بپزند  ترین  زیباترین  دلنواز 

ترین  سخت  رقصندگان .  بسرایند  هارا شعر

جذاب ممکن  و  های  رقص  اجرا    راترین 

بزرگترین و با شکوه ترین    میخواهم   .کنند 

  کنیم برگزار در کل دنیا را مراسم یاد بود  

طول   در  هیچکس  خود  که  کوتاه  عمر 

 و نخواهد دید! ندیده

، خدمتگزار و سه شخصی که در نور صحنه کم میشود. مرداستشویق میکنند.  اشخاص  

  بین تماشاگران قرار داشتند از صحنه خارج میشوند.
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 صحنه دوم 
 

ساران در سمت چپ صحنه و مریوا در سمت راست صحنه باقی میمانند.  نور بازمیگردد. 

 . اش آویزان استبه تنسرش    .مریوا هوشیار نیستاز فاصله مریوا را بر انداز میکند.  ساران  

میشود و دستان و لبانش را باز میکند. سپس آهسته از جا بلند  میرودبه سمت او  ساران

 :میپراندخواب  را ازمریوا  صدای آن به صندلی جلوی مجسمه برخورد میکند. اما تا برود 

 آنجاست؟  چه کسی  مریوا 

میتوانی از اینجا  باز کردم.    را  پایتدست و   ساران 

 . بروی

 ؟ کمک میکنی  به منچرا هستی؟  ه تو ک مریوا 

 .  فرار کنفقط  ساران 

اگر هم دستانم را باز کنی چشمی    فرار؟ مریوا 

آنها    برای من نمانده که مسیرم را ببینم.

را چشمانمان  کردن  قربانی  از  ... پیش 

 شد؟   چهمراسم... مراسم  ...قربانی

 مراسم؟ ساران 
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 .  شوممن قربانی . قرار بود امروز یآر مریوا 

 فرصت دوباره داد.    به تو او{ .مکث}، خب ساران 

 چه فرصتی؟ فرصت؟  مریوا 

  . بیاوریایمان    آنکهبرای    فرصت  ...فرصت ساران 

ایمان    کسانیبه    آنها آسیبی    بیاوردکه 

 . نمیزنند 

که از حرف خود اطمینان خاطر پیدا کرده است  ساران   . به شکل مضحکی میخنددمریوا 

 . آیدجلو می

به  من   ساران  که  هستم  شانس   هاانسانکسی 

   . میدهمدوباره 

 ؟ شودتا چی شانس دوباره  مریوا 

 !  بیاوریایمان  فرشتگان تا به  ساران 

 .نمیدانستمچنین قانونی را  لحابه  تا  مریوا 

اصلاح   ساران  را  قوانین  است.  جدید  تبصره 

 کردند.  
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 قوانین هم اصلاح میشوند؟  مریوا 

اداری  ساران  مراحل  طولانی  هرازگاهی.  اش 

 است. 

 . سکوت

و    مینشینم  شماکنار  من    }مینشیند{ ساران 

دلیل   میکنم.  اینجا    آنکه صحبت  به 

تا    را  اتآوردن  میکنم  سعی  و  میپرسم 

زندگی   درست  بیاموزم  رامسیر  تو                    .  به 

بخشیده    بیاوریایمان    زمانی که  وقت  آن

 میشوی. 

مرگم  .  من به کمک شما احتیاجی ندارم مریوا 

آماده   پذیرفتم.  را مردن  خیلی    ام.برای 

 ممنون. 

میکند.   سکوت  و  انداخته  پایین  را  سرش  اما مریوا  برود  که  میشود  بلند  جا  از  ساران 

  بعد  . مدتی میگرید  آهستهمریوا  مریوا میکند و پشت مجسمه میرود.  نگاهی به   ایستد.می

 مریوا را تماشا میکند.  و  آیدمیاز پشت مجسمه بیرون  غذا و نانبا بشقابی  ساران
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میکند{   ساران  صاف  را  کردم حتما  }صدایش  فکر 

 غذای معبد آوردم. از    برایت   گشنه هستی.

غذا را جلوی ساران    شود. سکوت.قطع میبلافاصله با شنیدن صدای ساران  گریه مریوا  

 میگذارد.مریوا 

 . باز برمیگردم.  میروم من ساران 

 نور میرود.. سکوت
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پس از  عاشیان  تماشاگران باز میگردند.    بینهایشان  ساران و دیگر فرشتگان به صندلی

سخن   است  بالا بردهرا در هوا    دستانش  آمده و درحالی کهاز پشت پرده بیرون  مدتی  

 میگوید: 

  . ی بودضشما را  یاز همه   اوفرشتگان من،   عاشیان 

نرفته.    متاسفانه  اما از میان  پلیدی  هنوز 

و تا زمانی که منبع    است  در کمین  تاریکی

  . نمیگیرد  آرام  نبرد از بین    را های ما  خوبی

ادامه   هنوز  از  داردجنگ    یکدیگر . 

قوانین  بیاموزید  و    را،  کنید  یاد  مرور  از 

به   مسیر  این  در  پیروزی  که  نبرید 

بستگی   شما  شجاعت  و  .  دارداستقامت 

رستاخیز    بدانید  روز  نزدیک  که  بسیار 

نزدیکاست از  .  را  که    آنیتر  فکرش 

 .  میدهمقول  به شما  این را. میکنید 

ی  این چند وقت  در   بدانم  علاقه دارم حالا  

}به فرشته  .  کردید چه    بودید که روی زمین  

 بگو.  تو اشاره میکند{ 1
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بلند میشود{ 1فرشته  سعی کردیم  عاشیان،    }از جا 

 دعوت کنیم.  پرستی اوبه  ها رایاتوک 

 ش؟اه نتیج؟ خب عاشیان 

علاقه ها  پهلوان   برخلاف 1فرشته  وجه  هیچ  ای به 

 .ندادند  نشان

آنها عاشیان  راهی    به  که  کنید  آوری  جز  یاد 

خوبی و  پذیرش  به  ها  آوردن  ایمان 

درست یکی و تنها    . مسیرِ نیستفرشتگان  

قبول  ستیکی یا  ما   میکنند .  دشمن  یا 

 . هستند 

 . نپذیرفتند ولی   قربان  گفتیم  1فرشته 

باید   عاشیان  من  هم  این  کنید.  تلاش  به  بیشتر 

فرشته  بشین.    !؟بگویم  شما اشاره   2}به 

 تو. بلند شو. میکند{ 

 همه چیز رو به راه بود عاشیان.   2فرشته 
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خودت   میخواهیهمه چیز رو به راه بود؟  عاشیان 

بزنی    را این    ؟ریباگول  درباره  بار  چند 

 ؟ حرف بزنیممسئله باید 

 عاشیان.   مهعذرمیخوا{ شرمسار} 2فرشته 

من    عذرخواهی  }فریاد{ عاشیان  درد  هیچ  به 

  را ن  اکارت  نداردبرای من فرقی    ! نمیخورد

انجام   نه، هرکاری که    میدهید درست  یا 

  میخواهید   میکنید.  خودتان میکنید برای  

شرمنده  برسید؟    هایتانخواسته به    اینطور

با  میاورم  رویتانکه به   اما  به  ،  این وضع 

 ! هیچ عنوان

آوردن  ولی   2فرشته  دنیا  به  برای   اش بچه جایی 

 نداشت. 

این    مثلا   نمیدانمفکر میکنی من احمقم؟   عاشیان 

ناب تو   ایده  و  زده  خودت  سر                 به 

راا  پیشنهاد ا داد   ش  جای  ؟  یه  معبد 

حرمتش  ست  مقدسی چرا  پس  زیر    را، 

میبری؟   خودت    ست   گندیسوال  که 
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از معبد بیرون    رازنیکه    و آن   میروی زدی،  

بعد می  اینجا.    اندازی    دیگر برمیگردی 

سمت  نمیخواهم ثانوی  اطلاع   هاآدم   تا 

یکی  وبر رای.  میکنم  دیگر    . جایگزینت 

 شین.نب

او    فرشته دوم            و همدردی    گذاشتهمینشیند. فرشته سوم دستش را روی شانه 

 عاشیان به ساران اشاره میکند: میکند.

من،ساران عاشیان  دوست  بگو.    ،  روزت  از  تو 

مرداس    امشنیده معبد  عابد امروز 

 .است  یین کردهعت راجدیدش 

 ساران از جا بلند میشود.

 بله.   ساران 

 خوب؟ عاشیان 

 همه چیز مرتب بود عاشیان. ساران 

اینجا    به هر دفعه که    میخواهم   شنیدید؟ عاشیان 

گندی  . نه  بگویید   همین را فقط  آیید  می 
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احمقانه  کار  نه  و  فقط  بکنید.    ایبزنید 

انجام    راخواسته شده    ازتانکه    را  کاری

تعداد  نه کمتر و نه بیشتر.  .  همین  دهید 

  را که خطاها    آنی استما خیلی کمتر از  

کمترین   بگیریم.  بعد  غ نادیده  و  فلت 

 عمری پشیمانی!  

 و به طرف پرده قدم برمیدارد.  برمیگرداندعاشیان رویش را 

  !عاشیان ساران 

 عاشیان رو به ساران برمیگردد.

نگرانی{   ساران  ابهامی    اگر  میگفتید قبلا  }با 

 از شما بپرسیم.   میتونیم  آمد پیش    برایمان

 بپرس.  باید بپرسید. بله.  عاشیان 

تا  د  آوردن  را  نوجوانی زن    یکمعبد    در ساران 

 .د قربانی کنن

 خب؟ عاشیان 
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 نمیفهمم. رالزوم این کار  من  ساران 

مید  عاشیان  که  رسوم اخودت  و  رسم  به  ما    نی. 

زمانی  کاری نداریم تا    ایلشخصی قبهای  

از آسمان  و  بگذارند  به قوانین احترام  که  

شخصی که قربانی    به علاوه،  .کنند پیروی  

هرچه  .  نیست  انپرستاواز    ودمیش

 ن کمتر بهتر.اتعدادش 

دختر  نمیفهمم یک  ولی    ،است    بله درست ساران 

ما    اند میتوچطور    نوجوان برای  خطری 

 .د داشته باش 

خوب  }مکث{   عاشیان  اینجا.خیلی    ، نترس   بیا 

 . ت توضیح بدمیبرام  همیخوا

دستش را روی شانه او    و کنار عاشیان می ایستد. عاشیان  میرودساران به روی صحنه  

 میگذارد.  

از    آن که دلیل    ببین ساران.}با دلسوزی{   عاشیان 

تو    هستند که اینجا    فرشتگانیتمام    میان  

خوشم    از توکه    است  آن بیرون کشیدم    را
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تجربه    .آید می  دیگران  به  نسبت  تو 

و   داری  لحاظکمتری  آفریده    از  زمان 

.  میشوی  محسوبکوچک ترین ما    تشدن

این   که    حیثاز  هست  ها  چیز  خیلی 

که    نمیدانی ندارم  مشکلی  من    برایت و 

دیگران    اگر}رو به تماشاگران{  .  کنم  بازگو

}به ساران{    .استخوب    بدهند گوش    هم

آید  می . به نظر  نمیسوزانیمساران، ما دل  

و جوری رفتار میکنیم که    میسوزانیم   که

در  ه میخوا  را   صلاحشان  گویا اما  یم، 

ما   دنبال  حقیقت  و  به  رفاه  جز  چیزی 

 .  نیستیم خودمانآسایش 

  یک   آمد که هم اکنونمی بدش    چه کسی

همه آرزو ها    را تجربه کند؟زندگی عادی 

ما تک  تک  که  هایی  حسرت  این    و  در 

. هاستآن به خاطر    لحظه صاحب هستیم 

برسیم    میخواهیمچیزی که  به    نمیتوانیم

 2}به فرشته   .گرفتند   ماراجلوی  آنهاچون 

آرزویش این  به ریبا نگاه کن!    اشاره میکند{
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مادر    است از    آنقدر  شود، که    قوانین که 

بالی  اکثیف لاکرده و به یک زن    سرپیچی

. بزاید   اش رابچه   معبد است در  اجازه داده  

خودش  چرا  میکنی  مادر    نمیتواند   فکر 

 ؟ کند تجربه  رابودن 

 .هاآدم به خاطر  ساران 

خاطر   عاشیان  به  فقط  .  هاآدم دقیقا!  بلکه    او، نه 

اینجا    کسانی تمام   هستند که  و    حاضر 

 همینطور خودت!  

، هر بار که احساس  هر آرزویی که داشتی

همه و    کردی، می   از خود   پوچی یا نفرت

در   آنهاهمه  حالا  .  میشودخلاصه    وجود 

  و ما داریم برای باز   آب از سر گذشته که  

  مبارزه   ایم دادهآنچه از دست    گیریِ   پس

  ... بگو  من   به خواهش میکنم  میکنیم، اما  

مرد،    یا   ن، زناجو  یا  پیر  ؟ دچه فرقی دار

آنها همه   ... بزرگیا  بچه   مشت    یک   ی 

 . ان هستند حیو
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 .. .که کنیممی  آنها را راهنماییولی ما  ساران 

حرف} عاشیان   راهنماییمیپرسد{    ساران  میان 

چون     ! نداریم  دیگری  یچاره میکنیم 

بگیری  ارزش آنها را بی  جانلحظه ای که 

،  میسوزدپوستت  .  آنها میشویمثل    تو هم

دست    را   اتزیبایی یک    میدهیاز  در  و 

چشم به هم زدن از موجودی جاودان و  

فانی و     بدل بی ارزش  ابدی به موجودی 

 .  میشوی

که   ما    آنهامثل    نمیخواهیم ما  باشیم. 

که    ما نیست  نادر ش   برتریم! ما    بهتریم!

به   کارهاییدست  .  بزنیم  همچین 

چون  اراهنماییش میکنیم  نکنیم    اگر ن 

این   آنهاحالا  آسیب میبینیم.    خودمان هم

را تنها    ،بکشند   میان همدیگر  این وسط 

 ! ماییم د سود میبرکسی که 
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به  که    کنیمکاری  بتوانیم  اگه   ساران 

ببرناتشااشتباه پی  بیا  د ن  ایمان    ورند و 

 ؟ هچ

ساران...  ساران}خنده{   عاشیان  ساران...  کسی  ... 

یعنی از    میرسد که به مرحله قربانی شدن  

شده    هاییفرصت   تمام داده  اون  به  که 

  استفاده نکرده و به کار خودش ادامه داده 

اگر قرار بود به    هاییآدم . همچین  است  

گوش  راهنمایی ما  دهند های  خیلی    فرا 

میدادن اضافه  د وقت پیش  باید  به علاوه   .

نیستیم  ساران   :کنم منجی  منجی  .  ما 

در  یعنی وقتی کسی    ! یعنی بدبختیبودن  

تش  نجاآب و    در  بپری   ن بودغرق شد حال  

  اگر .  بپریم  آب  نمیتوانیم داخل ما  .  بدهی

 ی؟  ا. متوجه میشویغرق  بپری

   به شانه ساران میزند.  به نشانه دوستی میدهد. عاشیانتکان  تاییدساران سری به نشانه 

برای اتمام    آمدی حالا که تا اینجا  خوبه.   عاشیان 

 .  بخوان راقوانین آسمان   ی امروز جلسه
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نور    ساران در وسط صحنه تنها میماند.  ایستد.تماشاگران می  گوشه صحنه، کنارعاشیان  

میرود.
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دست نخورده رو به روی    و نان  صحنه نشسته است. ظرف غذا ۀ  مریوا در گوش

به دست دارد. مریوا را کتابی  صحنه میشود.  وارد    از پشت مجسمه  او قرار دارد. ساران

، کتاب را روی مجسمه گذاشته و ظرف غذا را از جلوی مریوا برمیدارد. آن  میکندبرانداز  

در طول . مریوا  میگیردو کتاب را به دست    ای دور از چشم مخاطب قرار میدهدگوشه را  

 و شروع به خواندن میکند: میکندساران کتاب را باز  هیچ تکانی نمیخورد.این مدت 

فرشتگان را به زمین فرستاد تا    اوهمانا  و   ساران 

ها تاریکی    انسان  از  سازند. را  رها 

پاک  و  نامرئی    که   دامن  راهنمایانی 

انسان    تاریکنور فانوسی بر مسیر    همچون

انسان  اینگونه  .تابند می ها   به  که  ها بود 

مسیر پلیدی  . آنکه  داده شد حق انتخاب  

به   آنکه  یا  بروند  گام  را  روشنایی  سمت 

انسان   بردارند. از  ها آنگاه بود که گروهی 

پلیدی  ند و مسیر  ه ابار دیگر نافرمانی کرد 

 ... او .ند ه ارا در پیش گرفت 

 همه آنها را به عذاب ابدی دچار میکند.   او مریوا 

 ؟ این آیه را شنیده بودی ساران 
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  من را   میخوانیش تا .  ، بلهخیلی وقت پیش مریوا 

 . بیاورمایمان  ی وادار

 .کتاب را بسته و روی زمین چنباتمه میزندساران 

 ؟ دیگر چه میدانی ساران 

 ؟میکند کمکی    چه به تو اش دانستن مریوا 

 .که بدانم م جالب بود یفقط برا ساران 

 .  میگذاردمریوا سرش را روی پاهایش 

بیازارمم  ه من نمیخوا ساران  با من حرف  .  تو را 

 لطفا.  .بزن

. چهره اش  هایش را در آغوش میکشدزانوو    برمیگرداندویش را از مریوا  ساران رسکوت.  

 انبوهی از ناراحتی و سر افکندگی را نشان میدهد.  

وقت  مریوا  وقتی   خیلی  بودم   پیش    پدرم   بچه 

  . های شب میخواند قصه م  یقبل خواب برا

فرشتگان،  نهاداستا از  که  یی  اتفاقاتی  از 
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افتاد، جنگ ها و درس های  می   آنهابین  

چطور    .مذهبی اینکه   رافرشتگان    او از 

 . کنند تا از ما محافظت  فرستاد

 ؟! بود پرستان او از پدرت }با حیرت{ ساران 

اعضای   مریوا  ما  همه  .  بودند   پرستاوروستای 

چرا   و  چون   را  فرشتگان  دستوراتبی 

که  میدادند انجام   نبود  روزی  معبد  .  به 

 .نکنند ستایش را  اوو  وند نر

چطور از اینجا  بودی    پرستوا تو    اگر   پس ساران 

 ی؟ ه اسر در آورد

   .حرف بزنمش ه ام دربارهنمیخوا مریوا 

  به من باید    . کمک کنم  به تو  میتوانممن   ساران 

 شده. چه بگو  به من اعتماد کنی.

 ی کمک کنی؟ هچرا میخوا مریوا 

.  مهید م  هاآدمچون من فرصت دوباره به   ساران 

 ؟است یادت رفته قوانین جدید را 
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بود. تمام قوانین و    مانروستای  مغپدر من   مریوا 

.  آموزش میداد  به من   او   را آیین فرشتگان  

آن  یاد دارم    از او به که همیشه    آن چیزی 

نمیکنند که    است تغییر  هرگز  .  قوانین 

 ی ؟  کیستتو }مکث کوتاه{ 

در  . فرشته معبدی که  هستم سارانمن...  ساران 

 هستی.  آن

گفتنکه    میدانی مریوا  خلاف    سخن  من  با 

 .  آسمان هستقوانین 

 .میدانم ساران 

 درد داری؟  مریوا 

 .بسیار ساران 

و   ی برگرد  آسمانبه  ست تا اهنوز فرصت  مریوا 

. برگرد. من در هر  طلب آمرزش کنی  اواز  

 .  هستم صورت محکوم به مرگ 

یکپدر ساران      ها پرست اواز    تو  و  بود   مغ   ت 

اشتباه    یک   اینجا هستی ی. اینکه تو  ه ابود
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حتما وقتی همه متوجه این    است،  بزرگ

 .میکنند آزاد   را تو  بشوند اشتباه 

نیستی.   مریوا  اشتباهی در کار  تو متوجه  هیچ 

خبر    نهاآنیست.   چیز  همه  .  داشتند از 

مرداس خودش به روستای ما حمله کرد.  

ها زن   کشت  را   مرد  اسارت  و  به  را  ها 

   گرفت.

امکان   ساران  را   پرستان او.  ندارداین  یکدیگر 

 . نمیکشند 

من پس  {  فریاد} مریوا  به    چرا   بگویی  میتوانی 

تمام  ؟ چرا  ند ه اشد من کشته    یخانواده 

ها را  و بچه   د نه ازد  آتش  را  مزارع ها و  خانه

شما  ؟  د نه اجدا کرد  پدران و مادرانشان از  

بود اکجا  ها د  یه  اتفاق  این  تمام       وقتی 

کهتمام    پاسخافتاد؟  می   مردم    عباداتی 

میخواندند  فقط    اوشد؟    چه  روستایمان 

ما    هایدرخواست کمکشنید؟  می  آنها را

 را نمیشنید؟
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ما    .بیرون بیاید از پشت پرده    تواند می  ن  او ساران 

 هستیم.  او  راه ارتباطی 

اندوه} مریوا  شما    هیچکدامپس    {با  حاضر از 

ش  ابه گوش   ما راصدای فریاد    ید ه انبود

 مهم نیست.  دیگر . ندارداشکال  .برسانید 

هیچ   ساران  از  اتفاق  کدام من  این  خبر    هااز 

  چیز را همه   میدهم قول   به تو نداشتم اما  

   درست کنم.

نمیشود مریوا  درست  چیز  هیچ  برای  .  دیگر 

و خانواده   کسی از دست  که خانه  را  اش 

حکمی  مرگ  است  داده،  .  سخاوتمندانه 

ای  باشد، انگیزهای  فرصت دوباره   اگرحتی  

 برای زیستن باقی نیست. 

تردید  ناگهان  اما  بگذارد    اشروی شانهو دستش را دراز میکند تا    میروداو  به سمت  ساران  

 .  دستش را عقب میکشدمیکند. 

  کنم   درک ی  اکشیده که    را   عذابی  میتوانم  ساران 

امیدت  اما   زندگی  را  نباید  دست  به  از 
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هیچبدهی ارزش   چیز  .  زندگی  با  از  تر 

چقدر  میدانینیست.   حسرت   فرشتگان 

 حسرتمیدانی چقدر ما    ؟میخورند   را  شما

دار شدن   بچه  یا  به    رانوشیدن، خوردن 

سخت  چقدر    میدانی  میکشیم؟ دوش  

  شخصی و تماشا کنی    بنشینیوقتی    است

عاشق که  هرگز    هستیاش  را  اما 

پیدا  فرصت را  بگویی    نکنی اش  که 

 دوستش داری؟ 

  ، یه انکشید   امکشیده که من    را  عذابیتو   مریوا 

جای من باشی    آن که به    هیچوقت وگرنه  

 . ورزیدی نمیحسادت 

دردی  میگوییدرست   ساران  هرگز  من  که    را. 

هرگز    ایهکشید  احتمالا  و  نکردم  تجربه 

نکنم دارماما    ،تجربه  هر    پس  باور  از 

نهفته زیبایی  آرامش  که   طوفانی    است 

داردارزش   را  کردن  {  مکث }.  تجربه 

بار  هنمیخوا   پرندگان صدای    دیگر ی یک 

گل ی  هنمیخوا  بشنوی؟   را را عطر   ها 
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نمیخواببویی ها  یه؟  میوه    را   طعم 

نمیخوا ؟  بشوی عاشق  ی  هبچشی؟ 

  ت میخواهی خود؟  بشویی مادر  هنمیخوا

زندگی  از  محروم  را  بود  تو  حق  که  ای 

چون   که  سازی  چیزی  از  را  تو  دیگران 

     میخواستی محروم ساختند؟

 تو درک نمیکنی.  مریوا 

تو فرصت زندگی    .میفهمم  دردت رامن   ساران 

یک فرصت   ه ی تو شایستکردن نداشتی. 

 م. همید   به تو  راو من این فرصت    ایدوباره 

 را در آغوش میکشد.  مریواساران 

ات ای که حق گذارم آنها تو را از زندگی نمی ساران 

سازند. نمیگذارنم... نمیگذارم...  بود محروم 

 نمیگذارم...

پرده. 
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. قرار داردجلویشان ده سکه    .نشسته انددر وسط صحنه    3  و فرشته  2فرشته  

تلاش    رو به روی آنها ایستاده و درحال اجرای پانتومیم است. دو فرشته دیگر در   1فرشته  

 کلمه هستند.  برای حدس زدن 

 ؟ آدم است 2فرشته 

 ؟حیوان است 3فرشته 

 یکی از فرشته هاست؟! 2فرشته 

 با سر تایید میکند.   1فرشته 

 ؟ هنوز در آسمان است 2فرشته 

 د؟ قد بلندی دار 3 فرشته

 ؟چاق است ؟بزرگ است؟ گنده است 2فرشته 

 عاشیان!  3فرشته 

 آفرین!  1فرشته 

 . میگفتمداشتم  ...اه 2فرشته 
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سپس از جایش  و داخل جیبش میگذارد.  میکنداز روی زمین جمع  را سکه ها 3فرشته 

پنج سکه    1و فرشته    2فرشته  جای او مینشیند.    1. فرشته  ایستدو جلو می  میشودبلند  

 .رفته استدر فکر فرو  3فرشته  . زمین میگذارندو روی  آورند میشان در  هایاز جیب 

 ؟ ستاآدم  2فرشته 

 ؟ ستاحیوون  1فرشته 

 فهمیدم.  !نآها . فکر کنم بگذارید  3فرشته 

 !یکی از فرشته هاست 2فرشته 

   با سر تایید میکند. 3فرشته 

 ؟ است آسمان درهنوز  2فرشته 

 ؟ دقد کوتاهی دار  1فرشته 

 ؟ دای دارافتاده  های شونه  2فرشته 

 بگم...   چطور  آخر 3فرشته 

ساران در همین بین وارد    را تقلید میکند.  به حالت اغراق آمیزی حرکات ساران  3فرشته  

 .شوندنمیصحنه شده، طوری که آنها متوجه حضور او 
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 ؟است خر 1 فرشته

 ؟ است گاو 2فرشته 

 .  میزند   خل ن؟ آهاد نمیفهم 1فرشته 

 ؟ دمیبر را بالا دستش 2فرشته 

 خل.  د ... هی سوال میپرس د سوال میپرس  1فرشته 

 ...د هی سوال میپرس  د میزن

 آها فهمیدم... 2فرشته 

 ساران!  همزمان  1و  2فرشته 

ساران    .است  خودش  3فرشته  به    افتد. می}نگاهش 

 لبخندش محو میشود{ 

 . گفتممن اول  1فرشته 

سوال پرسیدی. نوبت  خودت  نوبت    در  تو 2فرشته 

 من بود. 

 نوبتی در کار نبود.  1فرشته 
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 چرا بود.  2فرشته 

 . نبود 1فرشته 

را با عجله    سکه ها .  توجه دو فرشته دیگر به ساران جلب میشود.  میکند  سرفه  3فرشته  

وسط صحنه، ساران  و هرکدام به سرعت از صحنه خارج میشوند.   برمیدارند از روی زمین  

را آغاز کند اما از بیان کلماتش میترسد. به   شارو به پرده مینشیند. سعی میکند سخن 

،  تماشاگرانپایین نگاه میکند و نمیتواند به پرده خیره شود. پس از کمی کلنجار رو به  

 .خواندن میکندو شروع به  میکند کتابش را باز  . نشیندمیپشت به پرده  

پرده  از   ساران  فرشتگانمپشت  تمام  سلام.    :به 

مرا   هرگز  شما  از  هیچکدام  که  میدانم 

از این    اید،اید و صدای مرا نشنیدهندیده

بسیار من    اما  شناسید،مرا نمیحتما  بابت  

شما هر کدام پاره    میشناسم.  خوب شما را

د مجزا از  رَای از جان من هستید که به خِ

ید.  ه اشد   نیمَو برای خودتان    رسیده من  

تفکری  و  اندیشه  و    شما  تفکر  از  خالص 

من   تجربیاتی    هستید اندیشه  و  با  زیبا 

از معنا    زمان  که به مرور   ی منحصر به فرد 

مفهوم   از متفاوت و  کسب    زندگی  ی 
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تفاوت ما نه در وجود، بلکه در    .کنید می 

زندگیست. هر  بینش ما نسبت به جهان و  

زیباست،   میکنید  فکر  که  چیزی  آن 

فکر    ستدیدنی که  چیزی  آن  هر  و 

میخواهم این    ست.هنادرسته اشتبامیکنید  

بگویم شما  به  اندازه،  را  همان  که    به 

شبیه متفاوتیم یکدیگر  به  یم.  هست  ، 

وصل   یکدیگربه    ما راشباهت هاست که  

  . دمیساز ما راست که ا و تفاوت ها میکند 

خودتان   از  نترسید،  بودن  متفاوت  از 

   نبودن بترسید.

  آخرین این    }کتاب را بسته و سکوت میکند{

بودنامه  طرف    ای  از          دریافت   شماکه 

ایکرد اینطور    میدانمم.  ه  شما    بانباید 

چاره  اما  کنم  ندارم.  ری  دیگ   ی صحبت 

شما  کسی   که  جز  من   بتواند نیست    به 

   . کند کمک 

. حاضر نشدممن برای خوانش دعا اینجا  

اآمد  تا ه  کنم. به    م  اعتراف  من    گناهم 
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از    همانی  ،  هستم    ساران ی  همه که 

تر است قامت  کوتاه    همانی .  فرشتگانتان 

شانه  و  که  افتاده  ژولیده های  ای  موهای 

گفتید    همانطوراحتمالا    .دارد   مرا که 

می  که حتما  شناسید.  خوب  دارید    خبر 

به    سال است کهسالیان   در حضور شما 

  را   و شما  میخوانمدعا  .  میپردازمراز و نیاز  

احتمالا    ...پرستممی  از   با  حالاو    تعجب 

من    یفرشته چطور  پرسید  می   خودتان

اما بلافاصله    میخندد}  ... دست به گناه زده؟

 .. .متاسفم{ اش محو میشودخنده

که   باری  چه    نمیدانستم  اش دیدم اولین 

آورده    کردن قربانی  . برای  به او دارمحسی  

که   بود  مشخص  نبود.  هوشیار  بودنش. 

و  نخورده.    غذا  است  هامدت لاغر  بدن 

ش  یضعیفی داشت، با این حال دست و پا

و    بشودای  مبادا معجزهتا    د بسته بودن  را

  استخوان به   گوشتی کهپاره  یکبا  بتواند 

احساس  کند فرار    دارد میکردم.  .  گناه 
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آن  ز منظره. ا آن از تماشای  احساس گناه 

درماندگی  کسی به شکستگی و  مرگ   که

ببینم   گناهی  .  ترسیدممی او  چه 

نافرمانی شودمرتکب    میتوانست ای  ؟ چه 

چنین نست  اتومی  به    دادی رخ    منجر 

جلوی    تلاش ؟  شود  را  احساساتمکردم 

. جلوی اجرای مراسم  نتوانستمبگیرم، اما  

شاید    گرفتم  را که  تصور  این   بتوانمبا 

   ای به اون ببخشم.فرصت دوباره 

حالا  اما  میکنم،  اشتباه  میکردم  فکر 

جلوی    فهمیدم که  بود  این  سرنوشت 

آیات  صحبت کردم.    با او بگیرم.    را مراسم  

  داستانی و    د حفظ نباش   ای نبود کهیآسمان

با    نبود  رابطه  در    آن   . د ندان  فرشتگانکه 

قبیله  دختر نه    پرستاناو  از  از    تنهابود. 

، بلکه فرزند یک مغ بود. زمانی  پرستاناو

ایمان  شما  به  بود  بچه  دختر  یک  که 

حمله شد.  یشان  به روستا  آن کهداشت تا  

زنان را به اسارت گرفتند  ،  ند کشت  مردها را
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ها و   خود    زدند.  آتش   را   خانه  توسط 

  .مورد حمله قرار گرفتند  اوپرستان

برای    میدانم میکنیم  که  هرکاری  ما  که 

است،نجات   تمام    میدانم  خودمان  که 

در رابطه با    به آنها میگوییم که    سخنانی

بهشت   است،وعده  دروغ  نم  امید   تماما 

میکنیم بازی  را  راهنما  منجی    و  نقش 

  میبینیم وقتی    است  اما عذاب آور  ،نیستیم

شبیه   دقیقا  که    در   هستند   ما اشخاصی 

زندگی   همه    ماییو    میسوزند آتش  که 

هیچ کمکی به آنها    آنها هستیمچشم امید  

و... صدای    میکنیم  تماشایشان.  کنیمنمی

راد فریا با    میگیریمنادیده    هایشان 

نیست  برایمان  میگوییم   خودمان    . مهم 

  از آنها ، درحالی که ما  دارند به ما امید    آنها

 متنفریم.  

یکدیگر    همانقدر به  متفاوتیم،  باهم  که 

داریم  شبیهیم. امید  به    ! ماهم    انکه امید 

بهشتی برسیم که به انسان    همانروزی به  
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داد   یها وعده  ادروغ  معلوم   یم. ه    از کجا 

؟ باشد   دروغ داده نشده  یبه ما وعده   که

یم  ه ادید چیزی  ها نه  انسان  همانند هم    ما

شنید  نه  او  حال  ه  این  با  خم  یم،  سر 

به    میکنیم شاید  که  روزی  امید  به 

برسیم. امیآرزوها معلوم    ن  کجا  به    که از 

   میرسیم؟ آرزوهایمان

به    }مکث{ و    گناهانم من  کردم  اعتراف 

قسم بخورم    قسم بخورم.  همحالا  میخوا

  دیگر و    خواهم گشتکه هرگز به زمین برن

شرط  نمیرومدختر    آن   غسرا یک  اما   ،

ابتدای    دارم. از  که  ای  فرشته  عنوان  به 

پرستید و بی چون و    را  خلق شدن شما

م یک  هپذیرفت، میخوا  شما را چرا قوانین  

بار هم که شده از پشت پرده بیرون بیایید  

به  من م  همیخوا   .نروید  ویبگ   من  و    به 

چون برای من با    بمان  ن.انرو، بم  بگویید 

بمهستی  ارزش  تمام  ا.  چون    سخنانی ن 

نبوده  ی دروغ  ه ا که تا به این مدت شنید 
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نیازتمام  است.   و  راراز  درد هایت  و    ، 

رادل  را آرزوها  ،هایت  اشنید   یت  از  .  مه 

در آغوش    تو راو    ه ام آمد پشت پرده بیرون  

ا کشید  دارم  چون   مه  }مکث.   !دوستت 

بگو! بگو  ن  م  بگو! به{  صدایش را بالا می برد

دروغ    به ما. بگو که  میشنوی  مراکه صدای  

تو بودیم    فرزندانما واقعا    که  بگو.  نگفتی

 !دوست داشتی  ما را و تو واقعا 

از صحنه خارج   رفته،اما عقب    میرود ساران از جا بلند میشود. مردد به طرف پرده  سکوت.  

از پشت آن نمایان میشود. سپس پشت  و عاشیان    میخوردمیشود. پرده کمی بعد تکان  

 نور میرود.  .میگردد پرده محو 
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درحالی که سرش  صحنه قرار دارد.    راستمریوا جای همیشگی در گوشه سمت  

 میشود از پشت مجسمه وارد صحنه    ساران.  ش گذاشته به خواب رفته استیرا بین پاها

میپردازد مریوا  تماشای  به  ناگهان  .و  میگذرد.  در سکوت  وارد    مدتی  صحنه  خدمتگزار 

 ، تنهاییاطمینان از  سپس پس از   اندازد.مینگاهی . نگران است. با ترس به اطراف  میشود

آورد. بار دیگر به اطراف نگاهی انداخته و  را از جیب در میای قرمز رنگش شیشه  معجون

و شاد و خرم جرعه دیگری مینوشد. ساران   میکشیدسپس آن را سر میکشد. نفس راحتی  

اش در چهرهشدت بوی تند  . از  میکنداو را بو  با کنجکاوی  و    آهسته به او نزدیک میشود

 و سخن میگوید.  کنارش ایستادههم میرود. 

 !خدمتگزار ساران 

  آه... }از جا پریده و با ترس به اطراف مینگرد{   خدمتگزار 

آنطور که به نظر    ... بدهمتوضیح    میتوانم

نیست او  ...میرسد  جان  راست  قسم    به 

چه  {  نمیبیند  اطراف خود}کسی را    !میگویم

 ؟ ی بودسک

 م. فرشته معبد.هست من ساران ساران 

میکند{   خدمتگزار  قلاب  هم  به  را  دستانش  و  زده  }زانو 

میکنم   خواهش    را  مخواهش  ببخشید! 

کنید  رحم  من  به  بیچار  .میکنم  م،  اه من 

این    ،بدبختم برای    بطری جز  چیزی 
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  به من   .است    نمانده   باقی   م یاهتسکین درد

 رحم کنید خواهش میکنم! 

 میگیرد.خدمتگزار را گردن   ،ساران به جلو خم شده

تراآرهیس!   ساران  میکنی  .م  من    .بیدارش 

میبخشم اما به شرط    کردی راگناهی که 

 .  بدهی راجواب سوالم  آن که 

 خدمتگزار سر تکان میدهد. 

که چند   ساران  است  خدمت  به    وقت  مرداس 

 میکنی؟ 

یادم   خدمتگزار  وقتی  خانواد  آید می از  یشان ه به 

 .بوسممی  پایشان راخدمت میکنم، خاک 

 . میکنم غلامی

  خبری   دیگر  هایروستا از حمله مرداس به   ساران 

 داری؟ 
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کردم خدمتگزار  سوال    یک فقط    میخواهید   فکر 

 بپرسید.

م پیش  یبرا  دیگر سوال    یکمیخواستم اما   ساران 

 یا... بدهیی جواب ه. میخواآمد 

مید   د باش   د باش  خدمتگزار  او م!  هجواب  جان    به 

 م! ویمیگ 

  خبر   دیگر   هایاز حمله مرداس به روستا ساران 

 داری؟ 

 ن. یشاهم !بله خدمتگزار 

 ن؟یشاهم}وحشت{  ساران 

   شاید اشتباه کنم.  نمیدانم... نهآخ... البته  ر خدمتگزا

 ؟چندتا ساران 

زیاد.   خدمتگزار  من خارج   انقدرخیلی  سواد  از    که 

باشه  اش گفتن شاید    .است اما    ،حماقت 

  میتوانم فقط  من تا بیست و دو    آقاجان  

 .بشمارم



 محمد مهدی احمدپور  - فرشتگان 
 

83 
 

 ؟ میکند حمله   به آنهاچرا  ساران 

آقا   خدمتگزار  خود نمیدانمجان  هم    مرداس   . 

 .  میکند اجرا  رادستورات . فقط نمیداند 

 ؟ کجااز ؟ اتدستور ساران 

 .  آسماناز  خدمتگزار 

 ؟  آسماناز  ساران 

همچین کاری    بکند بله! خود مرداس غلط   خدمتگزار 

برای رضایت    میکند . هر کاری که  آقا  کند 

 .  ستاو

برای او    سمانآاز    را دستورات    چه کسی   ساران 

 ؟ آوردمی 

بهنمیدانمبخدا  }گریه{   خدمتگزار  آقا  جان  ارواح    ، 

. نمیداند هیچکس    !نمیدانم  امننه خاک  

راز    یک گفتم    بهتانکه    چیزهاییهمه این  

به  اینکه    بفهمد   مرداس   اگر  .است ها را 

میکشد گفتم    شما را  اگر }مکث{  .  من 
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مرخص   حضورتان  از  دیگر  بدهید  اجازه 

 نمیخورم. قول میدم. دیگر . شوم

. مریوا با ترس و وحشت از صحنه خارج میشوددمتگزار  ساران خدمتگزار را رها میکند. خ

 ساران کنار مریوا مینشیند. بیدار میشود.

 ؟خوب استحالت  ساران 

تو   مریوا  داریوقتی  شد؟   چهبهترم.    حضور 

 صحبت کنی؟  او با   توانستی

 . یآر ساران 

 گفت؟  هچ مریوا 

  برایت اتفاقی  چنین  که    است  گفت متاسف ساران 

 طلب بخشش کرد.  از توافتاد. 

 ؟  او را نبخشم چطور اگر مریوا 

 .به حال ما بکند فرقی فکر نکنم  ساران 

 سکوت. 



 محمد مهدی احمدپور  - فرشتگان 
 

85 
 

 فرار کنیم.   باید ما  ساران 

 ؟چیستمنظورت از ما  مریوا 

دربارش فکر    . بیایم با توم همیخوا من هم  ساران 

باشم.   آسمان  در   دیگرم  ه م. نمیخواه اکرد

  دیگر م.  ه اخدمت کردطول وجودم  تمام  

 .  مه اخسته شد . نمیتوانم

ی. میگفتی باید  ویمیگ   چهمتوجه نیستی   مریوا 

پیروی   قوانین  باید  کنیماز  راه  . میگفتی 

میگویی درست   پیش گرفت، حالا  در    را 

 باید فرار کنیم؟ 

باید راه درست   که  باور دارم  هنوز هم من  ساران 

درست    را راه  دارم  باور  الان  فقط  رفت 

دیگ  از    فهمیدم  .رستمسیر  من  راه  که 

جداست. میخوا  بقیه  من  که  م  هچیزی 

زیباست.    یک فانوس  م  هنمیخوازندگی 

تجرب خودم  هرگز  که  باشم  ش اه راهی 

  ام م شروع و پایان زندگی هم. میخواه انکرد

شکست    خطام  همیخوابنویسم.    را کنم، 
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م  هتجربه کنم و یاد بگیرم. میخوابخورم،  

میوه  طعم  بار  اولین  رابرای    م، بچش  ها 

بمیرم  بشومعاشق   ابد    همنمیخوا.  و  تا 

که   باشم  روزی  به    شایدسردرگم 

   م برسم.یآرزوها

فقط   مریوا  میکردم  فکر  داری؟  آرزو  ما  توهم 

 نمیرسیم.  هایمان که به خواسته  هستیم

متفاوتیم    همانقدر ساران  یکدیگرکه    شبیه   به 

 م.  هستی

 و صورتش را با لمس میکند.  میبردچهره مریوا ساران دستش را به طرف  سکوت.

میخوا ساران  اما  میکنیم.  فرار  باهم  م  هامشب 

آن   قبل من    از  دستور  .  بگوییچیزی  به 

به   شماحمله  آسمان    روستای  طرف  از 

  نمیدانم اما    چه کسی استکار    میدانم بود.  

چیزی  .  را بکند کاری    چنینباید    چهبرای  

حدس میزنی دلیل کشته شدن  هست که  

    ؟باشد  اتقبیله 



 محمد مهدی احمدپور  - فرشتگان 
 

87 
 

رفتار   مریوا  آسمان  قوانین  خلاف  هیچوقت  ما 

 یم.  ه انکرد

نمیکنم  میدانم ساران  فکر  منم  به  ،  دلیلش 

باش  مربوط  مسئله د نافرمانی  باید   .          

باشد مهمتری   فرشته    .درمیان  درباره 

چیزی    اوپدرت!  ؟  نمیدانیچیزی    معبدتان

از    نگفت؟ اسمی  معبدتانفرشته    یدرباره 

 به یاد نداری؟  او

اگر    . خیلی وقت پیش بود. من بچه بودم مریوا 

گفته   رفته باشد    هم  یادم    . است  از 

  ببخشید.

که    را   آخرین شبی  اما  }پس از کمی تفکر{

. رفتارش  دارمیاد  به  با پدرم بودم خوب  

غم و  از چیزی میترسید.    گویاعجیب بود.  

  میتوانستم   ش نچشما  اعماقاز    وحشت را

ش  یصدا  سفید شده بود.  شیموها.  ببینم

همه  میلرزید  همه  .  بودند.  اینطور  مردم 

ها خانه   در  هایشان رابچه   زنا  میترسیدند.
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نیزه و شمشیر به  ان  مرد  .میکردند پنهان  

کسی نمیخندید. آن شب .  د دست داشتن

از   شبانه خبری  سکوت    فقط .  نبود  آواز 

در آمیخته    آتشبود که با صدای    مرگباری 

 .  بود

آخرین قصه قبل  پدرم  شب بود که    ناهم

روزی روزگاری در  :  خواند م  یبرا  راخواب  

کوچیکی    ، دورسرزمینی   بچه  از  پسر 

با سن کمی که داشت  .  رانده شد   اش خانه

بود ای صورت  معجزه  اما،  مرگش حتمی 

او   و  پیدا توسط  گرفت  نجات  رهگذرها 

بزرگ   بچه  و پسر  کرد. مدت ها گذشت 

  طرد هیچوقت دلیل    آنکه شد. با حسرت  

نفهمیده بود.    خانواده را  سویاز    اش شدن

ای رفت که  همین سبب به همان خانه  به

آن   بوداز  شده  رانده  در  کلبه   . بیرون  ای 

از    اوایل.  رشهمکانی دور از  وسط جنگل،  

سعی   بابتاز همین  مکان میترسید،    آن

  کند فراموش    رابه کل همه چیز  میکرد  
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ش با بالا  ا  شجاعت  که  وقتی  .نتوانست  اما

کرد،سن  رفتن پیدا  افزایش    ت ئجر  اش 

  شدن با درب آن خانه را یافت.   ی رویارو

روز اول از دور تماشا کرد. روز دوم نزدیک  

جر باز  اما  شد  در  آنکه ت  ئتر    ب جلوی 

را در  بایستد  روز سوم جلوی    ب نداشت. 

. روز چهارم در  د در بزن  نتوانستایستاد اما  

 زد، اما کسی جواب نداد.  

برای  آن   به کلبه    پنجاهپسر  پیاپی  سال 

و در  آمد  بدون    بپشت  میکرد،  صحبت 

از    آنکه پاسخی  ترین  سوی  کوچک  آن 

کند  دریافت  به  خانه  بود.  عصبی  اوایل   .

می  خانواد آمد  کلبه  سرزنش    را  اش ه تا 

بعد...  کند  اما  گویااز    پس ،  که    مدتی 

کرده    راش  ا  عصبانیت یا  ،  باشد فراموش 

شاید از روی عادت یا شاید از روی یک  

در جلوی  قدیمی  خاص  کلبه    ب اعتقاد 

روزش  آمد  می  اتفاقات  درباره  .  بگوید تا 

فرقی نمیکرد چی میگفت، چقدر جلوی  
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آنجا  چه زمانی از روز    در یا    ایستادمی   ب در

  باز نمیشد. ب . هیچوقت درحاضر میشد 

پسر پیر شد.    آنروزی رسید که بالاخره  

.  رسید و ایستادکلبه    ب با عصا جلوی در

، از حرف زدن  بزند نمیخواست حرف    دیگر

  را و صبر کردن خسته شده بود. دستش  

در و  کرد  درکمال    را  بدراز  داد.  هل 

پسر تمام عمرش   آنباز شد.    بناباوری در

، به تصور  آمد می   کلبه   ب آن جلوی دررا  

گوش    سخنانشبه    دربکسی پشت    آنکه

پشت    میدهد، هیچکس  که    آن درحالی 

بود.    را  دربهیچوقت    اونبود.   باز نکرده 

... یا بدتر باشد قفل    بچون میترسید در

 . نباشد  درب کسی پشت  از آن 

من  ساران  پدر   به  داستانا  گفتی        ایی ه  ت 

یکی    هم  این  .میگفتفرشتگان  ی  درباره  

 بود؟  هاداستان  آن از 
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فرشتگان   مریوا  به  مستقیم  هیچوقت  پدرم 

هایش درباره  ، اما تمام قصه اشاره نمیکرد

 آنها بود. 

 چه اتفاقی براش افتاد؟  ، پسر بچه آن ساران 

 نیست.    درببه همه گفت که کسی پشت   مریوا 

 ؟بعدش  ساران 

 مجازات شد. مریوا 

بچه   ساران  و    معبدتانفرشته  داستان  پسر  بود 

عام قبیله    رازی که برملا کرد دلیل قتل

 . شما

د برای  ن بایبه من گوش بده. م }سکوت{  

 زود برمیگردم. .  برومآسمان  به آخرین بار 

  . اگر میخواهی فرار کنی همین الان بکن مریوا 

 هستی؟   همنتظر چ 

بگ باید   ساران  فرشتگان  بقیه    م وینگ   اگر   .م ویبه 

   .شودتکرار   این اتفاق  است ممکن
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 . میمانداما ناگهان مردد  میرودساران به طرف مجسمه 

 هم. قول مید   برمیگردم. زود  ساران 

 نور میرود.ساران از صحنه خارج میشود. 

 



 

 

 

 

 

 آسمان: هفتمپرده 
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پس  مشغول دعا هستند.    .اندنشسته   جایگاه همیشگیبر روی    3و    2،  1فرشته

 رنگ کنار رفته و عاشیان از پشت آن بیرون می آید.   سرخپرده از مدت کوتاهی  

خوبی   عاشیان  های  خبر  من،    برایتان فرشتگان 

همه   او  دارم! اما!...    یاز  بود  راضی  شما 

هنوز  پرسه    متاسفانه  ما  بین  در  پلیدی 

که احتمالا متوجه شدید    همانطور   .میزند 

آسمان    ساران، بزرگ  فرشتگان  از  یکی 

نیست. ما  بین  در  }به صندلی خالی    امروز 

میکشد{ عمیقی  نفس  میکند،  حقیقت   اشاره 

غیر قابل تحمل، اما   آن  و تلخی   تلخ است

اش به همان اندازه اشتباه و  مطرح نکردن 

ما خیانت کرد. به    یبه همه   او  نادرست:

آسمان   قوانین  رفت،  پا    رازمین  زیر 

و با پشت کردن به تمام هشدار   گذاشت

ادامه    خودش به کار    مانهایها و نصیحت 

کامل   پلیدی  تا  درداد  را  اختیارش    او 

فرشته در    چهارما تنها سی و    حال  گرفت.

زجر   و  دردناک  چقدر  هستیم.  آسمان 

و    داردبه هر حال، وظایف ما ادامه    آور...
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. هنوز برای رسیدن  است به اتمام نرسیده 

کرد.  تلاش  باید  بهشتی  بزرگ  وعده    به 

م بار دیگه یاد آوری کنم که این  همیخوا

ممکن  هر  است  بلا  شما   کدام  برای  از 

هیچکس  بیوفتد اتفاق     نیست.   مستثنی. 

که    هرکسی راپلیدی و خودخواهی دامن 

باشد  نداشته  استقامت  خواهد   شهامت 

مبادا  .  میکند غرق    خود   در   آن راو    گرفت

به  بشوید گمراه   نافرمانی  فکر  مبادا   ،

، مبادا به آسمان پشت کنید و  بزند   سرتان

 ! بدهید به فنا    راتمام زحماتی که کشیدید  

که    ،بترسید  روزی  از    دیگر بترسید 

آسمان  فرشته  در  با    نباشد ای  پلیدی  تا 

بر    تاریکی! بترسید از روزی که  کند   مقابله 

بترسید از روزی که    !بیندازدآسمان سایه  

و منبع خوبی های ما آلوده    برود پرده کنار  

   !شودبه گناه 

را رقم خواهد  ی ما  همه   موقع نابودی آن  

دیگه امیدی    ما اینجا نباشیم. زمانی که  زد
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دیگر  .  نخواهد داشتبرای هیچکس وجود  

از بودبهشتی    خبری    دیگر ...  نخواهد 

تمام  نیستآرزویی   که    آن ...  چیزی 

داشت از  خواهید  دنیای    بهشت،  و  برین 

زدن   هم  به  چشم  یک  در  ها  زیبایی 

یی  تنها  را به ش  یو جا  خواهد شد فراموش  

و انزوا  و عذاب  و  بخشید،  درد  و    خواهد 

اینکه  میخورید   افسوس  اینجا    امروز  از 

 ید. ه انایستادید و مقاومت نکرد 

از صمیم قلب    .دوست دارم  همه شما را

شما    میگویم! صلاح  جز  چیزی  هرگز 

نخواهم   و  باعث  خواستنخواستم  شما   .

  شما جنگجویان خوبی   ،افتخار من هستید 

 ...شما، هستید  ها

 است.و سخن عاشیان را قطع میکند. تمام پوستش سوخته    میشودساران وارد صحنه  

 .  چروکیده شده استهمانند ذغالی که در آتش مانده باشد سیاه و 

 ساران...  }شوکه شده{ عاشیان 
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  { و با خشم فریاد میزند  }به عاشیان اشاره میکند  ساران 

  های تمام حرفا  ! گفتدروغ    ی ما همه به    او

از او در تمام طول این سال ها شنیدید که  

   دروغ بود!

   درباره چه حرف میزنی؟  عاشیان 

ه نمیگویی دلیل واقعی حضور  چرا به هم  ساران 

  پرستان او  این پرده چیست؟ چرا نمیگویی

  ی هم انداختی تا کسی درباره   جانبه    را

سوال  حقیقت زیر  را  تو  میتوانست  که  ی 

  آن محافظت از  همه برای    بویی نبرد؟  ببرد

   که پشت پرده نیست!

و    پلیدی  اتآمدن نه تنها با    دیوانه شدی. عاشیان 

راه دادی و   این مکان مقدس به  ناپاکی را

به خطر انداختی، بلکه    را موجودیت همه  

زیر    را  اوت پیدا کردی که جلوی همه  ئجر

ببری؟   فرشتگان{ سوال  بلایی    }به  این 

نگاه    به اوخوب    .آید می که سر شما    هست



 پرده هفتم: آسمان 

98 
 

چیز  !کنید  همه  کردن  به    !دروغ خطاب 

 ! هستی چهرش نگاه کنید. تو یک خائن

 ؟ دروغ گفتیچرا  ساران 

دختری که    آن .  دروغ نگفتممن هیچوقت   عاشیان 

  را ه  کردی هم  برایش تلف   رات  اوقت تمام  

بافته  تو .  است  از خود  ناجی    به  ما  گفتم 

گفتم ما راهنمایی میکنیم    به تو   ،نیستیم

  کنیم. با این حال فدا نمی   را  خودماناما  

هشدار  تصمیم گرفتی تمام    و رفتی    پیش

 نادیده بگیری.   های مرا

 همه چیز خبر داشتی. از  پس تو ساران 

از همه چیز خبر دارم  عاشیان  چون محافظ    من 

! چون وظیفه من در قبال شما شما هستم

از    درکی هیچ  چیزی که    که از  این است

. به خودت نگاه  محافظت کنمندارید    آن

دید   !کن اآسیب  به    اگرای.  درماندهی.  ه 

تمام زحماتی که    بروی   پیش   منوال همین  

کشید  سال  اسالیان  پوچ  ی  ه  باره  یک 
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فقط .  ودمیش بار  باریک    اگر  یک  فقط   ...

برای    بیرون بگذاریاز اینجا    پایت را   دیگر

تبعید میش  به زمین  از مقام    . یوهمیشه 

عزل   بر    میشویفرشتگان  علاوه    انکه و 

به   ها  آدم  دیده    چشمتوسط  یک هیولا 

نیزه و شمشیر  هم  اگر،  یومیش های زیر 

سالم به در ببری به خاطر گذر    جان  آنها

میمیری بالاخره  مثل    . زمان  یک  درست 

 !حیوان

 م. میخواه رامن فقط حقیقت   ساران 

ر پس حقیقت  گذای؟ بهمیخوا  را حقیقت   عاشیان 

تو   را زمانی  .  بگویم  به  دارم که  از  یاد    به 

تا   میکنم  شما  تلاش  کنم.    محافظتاز 

این بین از دست دادم و    راخیلی از شما  

دیگر  های  خیلی    مشخص استاینطور که  

نیز دردی  از دست میدهم  را    آن که    را. 

ببین! فکر میکنی برای    میکشند را  هاآدم 

و    نببینم برادرا  است که   من خوش آیند 

؟ فکر  میشوند به این درد دچار    نمخواهرا
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من   هدف  و  چیستمیکنی  خودم  که  ؟ 

 ؟  دهمعذاب  جهت را بیخود و بی  شما

منجی نیستی. از    اما  هم راهنمای مایی  تو ساران 

 کجا معلوم ما مشکل ماجرا نباشیم؟

ساران...   عاشیان  ساران...   ساران }نزدیک  ساران... 

میگذارد{   او  شانه  روی  را  دستش  و  من  شده 

به    یهرچقدر که درباره  شما و احساسم 

و  امگفته کم    بگویمشما   برادران  شما   .

من   من  .  هستینخواهران  خانواده 

  بودم   اوکه پیش    باراین    هستین. میدانی

گفت تمام  چه  که  بگم  بهت  گفت  ؟ 

متاسف بود از  شنید.    را حرفایی که زدی  

  بیاید از پشت پرده بیرون    نمیتوانست   آنکه

متاسف بود که    بگیرد.در آغوش    تو راو  

تو   نمیتوانست حضور  که   در    بگوید 

از صمیم قلب    بدان کهاما  ،  داردت  تدوس 

نروی    که   به تو بگویمگفت    .عاشق توست

و      بودنت برایش ارزشمند چون    و بمانی،

 . میکند جریحه دار   را دلش نبودنت  
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 .پس واقعا هست {مکث} ساران 

نکن. عاشیان  برو سر جات    البته! هیچوقت شک 

طبیعی  بنشین سیر  به  چیز  همه  بزار   .

   .برگرددخودش 

 و جلوی صحنه می ایستد.   برمیداردساران به طرف تماشاگران قدم 

بود.  او  دختر  آن ساران  و  پرست  خانواده  تمام 

روستا مرداس  .  بودند   پرستاوش  یاهالی 

چه    او کشت.    را ه  هم  حمله کرد و   آنهابه  

 ؟داشت  این اتفاقجوابی برای 

 ؟  مهم است برایت هنوز  عاشیان 

 همین.. بدانم را  م فقط جوابشهمیخوا ساران 

ساران،   عاشیان  تلخه  از    آن حقیقت  دختر 

شنیدی    از اوچیزی که    نبود. هر  انپرستاو

 دروغ بود.  

 م.  ه میخوا را او من فقط جواب   ساران 
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  در   اوبهتر از    برایت  بگویم که   به تو  گفت عاشیان 

   انتظار میکشد.بهشت 

 پس متاسف نبود.  ساران 

 ؟ باشد چرا باید متاسف  عاشیان 

زیر  را  چون قوانینی که خودش وضع کرده   ساران 

   میگذارد.پا 

این ماجرای  ت توضیح دادم.  یقبلا هم برا عاشیان 

ما   هاآن ماجرای  اگه  ست.  ا  نیست، 

مهم    چرا باید به درک!    د کشتن  را  همدیگر

  ؟باشد 

لایق این    او.  بکشد عذاب    نمیخواهم او من   ساران 

 زندگی نبود.  

توبه کنی. در این صورت    نمیخواهیپس   عاشیان 

 . از اینجا برو. باهم نداریمحرفی  دیگر

حقیقت   ساران  همه    را تا  جا    نگوییبه  هیچ 

 . نمیروم
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 .نگذاشتی  ری برایمت متاسفم. راه دیگ یبرا عاشیان 

 او را بیرون کنید! }به فرشتگان دیگر{ 

آن را قبل از رسیدن  و    میدود پرده    سمت. ساران به  روندبه طرف ساران می    3و1فرشته

. پشت پرده برای تماشاگران نمایان میشود. یک صندلی طلایی که  کنار میکشدفرشته ها  

یک ،  سفیدلباس زیبای    دست  ، یک شمشیر، یکسلطنتی  کسی روی آن نیست. یک تاج

جایگاه  همگی خیره به    روی صندلی مرتب و منظم قرار دارند.  قطورکتاب    یک  و  انگشتر

ای و به عاشیان که با چهره  میشودروی زمین بلند    ساران از  . مانندمیمبهوت    او   خالی

 . سخن میگوید مینگردبه صندلی  گین و خشم  غم اندود

 ؟  بگویی راحقیقت  میخواهیحالا  ساران 

فرشته   {مکث} عاشیان  اولین  که  من  بودم    او ای 

کرد. منتا    خلق  از    را   هیچکس  پیش 

در خلا   نداشت. بود.  سرد    تنها  و  تاریک 

میخواند   ییانتهابی نیستی  را  آن  .  که 

 وحشتناک...   ...ترسناک

  م ناز باز کردن چشما  پس   اولین چیزی که

ر  دیگ   آنکهبود. شادی از    اش شادی   دیدم

نیست بالاخره  تنها  برای    توانسته.  بود 

که جدای    بکند خودش هم صحبتی خلق  
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میکردمی   او از   رفتار  و  اوایل    .اندیشید 

 هیچکداممان  ،حرفی برای گفتن نداشتیم

مشغول    و به چه هدفی  چطور   نمیدانستیم

من به هدف درمان تنهایی  البته که  .  شویم

از این    ؟هبعدش چ  ،اما خوب خلق شدم    او

میگشتیم و  هدفی مشترک    به دنبال بابت  

  ای هم دست یافتیم. خارق العاده   به نتیجه 

مکانی چنان زیبا و عاری از تنهایی    ساخت

افرادی   هم  ما    همانند که  گرد  آنجا  در 

که    آیند. غم  جایی  و    ، نباشد تاریکی 

شادی    خوشی  تنها.  نباشد تنهایی و سرما  

   جشن و سرور و... و مهربانی 

از    آنکهمیترسیدم از    ،میترسیدم  {با اندوه}

  مخلوقی بهتر از من   آنکه. از  بدهمدستش  

راعلاقه و    بیافریند  به    اش  از    مننسبت 

.  کند فراموش    مرابه کل  یا    ،دست بدهد 

  . بیوفتد اتفاقی    چنین   بگذارم   نمیتوانستم

که    خواستم  از اوبرای همین    !نمیتوانستم

با کسی جز من   . هرگز  نزند حرف  هرگز 
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و    جز من نشان ندهد به کسی    خودش را 

که   من باشم  مخلوقی  تنها  را    اینگونه  او 

 .  میبیند و با او صحبت میکند 

ای  . پرده پذیرفتاما  بپذیردفکر نمیکردم 

و  کشید اش تمام مخلوقات و  خود بین 

قرار    پیرامونبا دنیای اش پل ارتباطی مرا

  رویاو من از   آفرید می  او  آن پساز . داد

  شاید  و  میگفتم،برای دیگران  هدفمانو 

  انگیزشگفتو شخصی قدرتمند  درباره

   و میکردند ش استایش بایستکه 

 .  د ارش میبودنزشکرگ

زمان  گذشتها  مدت گذر  با    نیز   او،  و 

کرد. نبود،    تغییر  سابق  وجود  آن  دیگر 

گویا که هر بار دست به خلق میبرد چیزی  

نمیخندید.  از   میشد.  کاسته  وجودش 

، فکر میکرد. او را درهم و  سخن نمیگفت

مشکل  یافتم.  می   آشفته  پرسیدم  او  از 

چیست؟ پاسخ نمیداد. هیچ چیز نمیگفت.  

فایده ای نداشت. دیگر برای من... یا بهتر  
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است بگویم برای ما نبود. و بالاخره روزی  

دست از بودن کشید و رفت. من در انتظار  

کشیدم  بازگشت انتظار  سال  سالیان  اش 

چرا؟ نمیدانم، اما امید دارم که  اما نیامد.  

 او ما را تنها نمیگذارد. آید. می 

 رو به ساران بازمیگردد.  عاشیان 

میبرد{ عاشیان  بالا  را  بگو    }صدایش  من  به  حال 

در چشمان شما    میتوانستمچطور  ،  ساران

  میتوانستم چطور    رفت؟زل بزنم و بگویم  

را به    اش بگویم تمام آن دنیایی که وعده

ندارد؟   وجود  دیگر  دادم  چطور  شما 

پرده    بگویم   میتوانستم  پشت  هیچکس 

هستیم؟   تنها  ما  و  چطور  نبود 

 ؟! ! چطور؟نمیتوانستم

   چند وقت است که نیست؟ ساران 
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از زمان تولد اولین انسان تا به امروز. من   عاشیان 

به   میدانم  اما  رفت،  برای چه  او  نمیدانم 

   .آنها مربوط است

باید میکردم؟  باید میگفتم؟ چه  من    چه 

در سر شما    رابودم که رویای بهشت  آن  

، همانطور که رویایش در سر من  پروراند 

چطور میگفتم که هیچ  حالا    به وجود آمد.

 درست نیست؟ 

 میتوانستی حقیقت را بگویی.  ساران 

  ؟ همچون حیوان زندگی کنید و    بروید که   عاشیان 

مبه خاطر   را نامال و    ل و طمع یکدیگر 

بمیرید؟ و  این سال ها   بله!  بکشید  همه 

شود  نگذارمتا    کردم   حقه   زیرا   ،چنین 

هم   دارم  امروز  بازمیگرددباور  .  او 

همه   بازمیگردد ماو    رویایمان به    را  ی 

 .  رساند می 

دیگر نمیخواهم    روزی بازگردد   اواگر هم   ساران 

کنم.  صبر  روز  آن  مرگ    برای  از  من 
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ندارم .  میترسم  امپوچ   زیستاز    ،حراسی 

 هاست که دیگر فرشته نیستم.مدت

سر جا  را    ساران به هدف خارج شدن از صحنه قدم بر میدارد. سخن عاشیان ناگهان او

 نگه میدارد. 

دختر   عاشیان  آن  با  و  میروی  میکنی  تصور 

 !نمیرسی به اواما خوشبخت میشوی 

      چه بلایی سرش ؟ چیستمنظورت  ساران 

 ی؟ ه ا آورد 

ها کاری   عاشیان  مدت  که  کردم  باید    را  پیش 

   میکردم. 

مینگرد. سکوت    عاشیان مخاطبین  در چشمان  دارد  قرار  در وسط صحنه  که  همانطور 

 طولانی برقرار میشود. نور آهسته میرود.



 

 

 

 

 : معبدهشتمپرده 
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جلوی   او  سردرگم به دنبال   خبری از مریوا نیست.ساران وارد صحنه میشود.  

  قرار دادهگلوی مریوا   بهمرداس درحالی که چاغویی  .  و به دنبال او میگرددآید  صحنه می

 .وارد صحنه میشود

آمدی مرداس  دیر  !  بالاخره  آنقدر  نمیدانستم 

هرگز  .  کنیمی میکردم  تصور  دیگر 

 آیی. نمی

جان مرا بگیر    میخواهی   اگر .  او را رها کن ساران 

   اما به او آسیبی نزن.

دستور    بتوانیتو در جایگاهی نیستی که   مرداس 

. چهره ای برایت  رد کردند طتو را  بدهی!  

افتادی و چون  نمانده، از آسمان به زمین 

یولا به دنبال راه فرار میگردی. زانو بزن  ه

 زانو بزن! }مکث{ تا بگویم چه کنی. 

 ساران زانو میزند. 

میخواهم آن کاری را که تو نیمه کاره رها   مرداس 

 ای تمام کنی.  کرده 
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 خواهش میکنم...  ساران 

منجر به    سممرا   درمخالفت تو    ساکت شو! مرداس 

بدگمانی مردم شد. فکر میکنند من لایق  

هایش را از این و  این مقام نیستم. زمزمه 

! به  ستتوش به خاطر ه اآن میشنوم، هم

به جبران اشتباهی  همین خاطر میخواهم  

ای یکبار دیگر مراسم را خصوصی  که کرده 

   از سر بگیریم: 

پروردگار   نام  در    او . رضایت  اوپرستانبه 

 و...  رضایت فرشتگان است

، اما باید  ایچه شنیده   عاشیاناز    نمیدانم ساران 

چیزی تمام    بدانی از    آن  فرشتگان  که 

 ای دروغ است! شنیده

در پس تاریکی جهنم، روشنایی    آنکه تا  ... مرداس 

شد  زاده  که    !امید  موجوداتی  فرشتگان! 

به   بود  خوبی همنامشان و پاکی ذاتشان 

   ...زمین آمدند تا
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پرده    هیچکس ساران    هیچکس ...  نبودپشت 

... هیچکس صدای ما را  نبودبالای سرمان  

تصویر   از    او نمیشنید. هر آن چیزی که 

و   رفتار  کنترل  برای  ساختند  ما  برای 

 هایشان بود! کردار ما در راستای خواسته 

(  دومگوشت نمیخورند.    اوپرستان(  یکم... مرداس 

نمینوشند.    اوپرستان (  سومشراب 

دخالت    اوپرستان فرشتگان  کار  در 

 ..نمیکنند.

آن چیزی که از ما باقیست امیدی  و هر    ساران 

آزادی   کسب  شدهبرای  ماست.  صلب  ی 

 .هیچ چیز سر جایش نیست

   ای؟ پس تو از کجا آمده ؟  این را تو میگویی مرداس 

زاده  ساران  که  من  هستم  آسمانی  همان  ی 

از حسرت های  اش خانه زمین توست.  ی 

ای نیست. رشته کلاف  من تا رنج تو فاصله 

دنبال  پوسیده به  مارا  که  اعتقادیست  ی 

 هیچ، به جان هم انداخته.  
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که   مرداس  میزنیباوری  حرف  آن  ی  همه   از 

   من است. زندگی

پاره کردن این کلاف پوسیده چون به باور   ساران 

  دشوار و آرزویمان گره خورده کاری بس  

زنجیر   همان  کلاف  این  اما  است، 

ما  استبردگی  نشود  پاره  که  زمانی  تا   .

 غلامان دروغ خواهیم بود. 

 مرداس در سکوت به حرف های ساران گوش سپرده است. 

 امتن سخنان من را بشنو. شاید سوختن   ساران 

  رد شدن داشته باشد.طمعنایی بیش از 

  دارد. وجود    او   هست.  اوتو اشتباه میکنی.   مرداس 

  او .  بکنمو چه    برومکجا    میگوید   من به    او 

پذیرفت، برخلاف تو که  را می قربانی    گفت

   ش نبود.اگفتی خواهان 

 نیست.   اوشخصی که از آن حرف میزنی  ساران 
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حال میفهمم چرا طرد شدی. از اصلاح تو   مرداس 

 ناامید شدند. درست فکر میکردند.  

د. مریوا وسط صحنه به را داخل بدن مریوا فرو میکند. ساران فریاد میکش  خنجرمرداس  

هر دو با یکدیگر درگیر میشوند.  برد.  ساران به طرف مرداس هجوم میزمین میخورد.  

ساران با دو دستش خنجر او را گرفته و مانع برخورد خنجر با بدنش میشود. خنجر پوست  

دو دستش را پاره میکند. ساران موفق میشود خنجر را از مرداس بگیرد و به تن او فرو  

.  و جان میدهد   آهسته روی زمین مینشیند  تکیه میکندمرداس درحالی که به دیوار    کند.  

 و او را در آغوش میکشد.   است رفته که در وسط صحنه افتاده اساران به طرف مریو

. نفس  میشودچیزی نیست. حالت خوب   ساران 

 بکش. 

طلب  از من    اوتو دروغ گفتی. تو گفتی   مریوا 

 چرا؟  بود. پشیمانگفتی  .بخشش کرد

ببخشی ساران  را  او  ببخش...   .میخواستم    مرا 

میرفتم نباید    ...نباید    تنهایت من 

فرار    همانباید    ...میگذاشتم موقع 

 میکردیم. 

نیستم.   من مریوا  اتفاقی  ناراحت  این  که    هر 

خورد   مدت معجزه   رقم  که  تنها  بود  ای 
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مرا بیهوده  زندگی  کند.   میتوانست    موقر 

پیش از این فکر میکردم که دنیا سر لج با  

تو   حضور  با  حالا  ولی  برداشته،  من 

 فهمیدم تنها نیستم.  

 سکوت.مریوا میخندد. 

نباش. مریوا  بگو  ساکت  با    .چیزی  را  من 

 ات نیازار.  سکوت

 . ممتاسف ساران 

نباش.هیچوقت   مریوا    . هیچوقت  متاسف 

قصه  همیخوا  }مکث{ من  برای  امشب  م 

 . لطفا.  بخوانی

 سکوت کوتاه. ساران پس از کمی تفکر سخن میگوید.

پیش،   ساران  تولد همه   پیشسالیان سال  ی  از 

آنکه    او ما،   هدف  به  آفرین.  را  آسمان 

را   بهشتدنیایی بی نقص و جاودان به نام  

از   عاری  جایی  کند.  ،  دغدغهخلق 
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خستگی، رنج و مشقت و از همه مهم تر  

تنهایی. جایی که تمام آرزو ها به حقیقت  

تبدیل شده و تا ابد ادامه داشت. همه چیز  

در پس    آنکهآرام به سرانجام میرسید، تا  

  را   زندگی معنای واقعی  روشنایی بهشت،  

و در دامان خود    بخشید به آن جان    .یافت

داد   آمد   زندگی   تاپرورش  به    ،بوجود  و 

ارزش    ،دنبال آن مرگ زاده شد  چرا که 

 .آید که دیگر بدست نمی به زمانیست    آن

زاده  زندگی عشق  آن  ی  پایان  که  یست 

دیدنیهرچند   اما  تلخ  ست.  تلخ،  پایان 

که    ی آغازشروع   چرا  است،  عالم  خوش 

   یک زندگی به ما بدهکار است. 
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 :نمایان میشودجمله فوق از طریق پروژکتور بر روی پرده صحنه تاریک میشود. 

 ،پس از آن تمام فرشتگان به زمین آمدند

. 

. 

. 

 .جز یکی

 

 _ پایان_ 


